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آمریکا، 1931. شـایع می شـود که بانک ها در آستانه ورشکستگی اند. 
مـردم نگران و سراسـیمه بـه بانک ها هجـوم می برند تا سـرمایه 
خـود را بیـرون بکشـند امـا این رفتـار ایشـان موجب می شـود تا 
حقیقتـا بانک ها ورشکسـت شـوند! رابـرت مورتن جامعه شـناس 
آمریکایـی نخسـتین کسـی بود کـه رویدادهایـی چـون نمونه ذکر 
شـده را "پیشـگویی خودمحقق کننـده" خواند. این جامعه شـناس 
شـهیر معتقـد بود اگـر افراد بـه چیزی بـاور داشـته باشـند در آن 
صـورت انـگاره های فکری و رفتاری ایشـان به ترتیبـی عمل می کند 

کـه آن بـاور اولیه حقیقتـا رخ دهد!

Self-fulfilling Prophecies L. Jussim L. Jussim, in International Encyclope-
dia of the Social & Behavioral Sciences, 2001

منبع تصویر:
1931: State Superintendent closes American Union Bank New York
www.dscvr.one
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این مملکت درست نمی شود؟
درباره توسعه نیافتگی ایران

 با نگاهی به پدیده پیشگویی خودمحقق کننده

نویسنده: سپهر ساغری

"این مملکت درسـت شـدنی نیسـت!"، "دیدید گفتم چیزی عوض نمی شـه؟!"، 
"از اول نگفتم عمرتون رو تو این کشـور هدر ندید؟". این ها شـاید مرسـوم ترین 
جمـات، دسـت کـم میـان بخشـی از مـا ایرانیان باشـد. پیـش از این گفته شـد 
کـه پیشـگویی خودمحقـق کننده زمانـی رخ می دهد کـه یک بـاور اجتماعی از 
اسـاس اشـتباه، منجـر بـه هدایت مـردم به سـمتی می شـود که آن بـاور تحقق 
یابـد. بـا ایـن توضیح قصـد دارم نسـبت بیـن پیش گویـی خودمحقـق کننده و 

توسـعه نیافتگـی ایران را بررسـی کنم. 
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دولت یا ملت؟ مسئله این است!
آشـکار اسـت که عموما ملت، بویـژه آنان که تحت 
شدیدترین فشـارهای اقتصادی روزگار می گذرانند، 
محـل بحـث و مخاطـب ایـن نوشـتار نیسـتند. از 
طرفـی قصـد نـدارم نقـش سیاسـت هـای کان و 
حاکمیـت را نادیـده بگیـرم. ایشـان کـه سیاسـت 
خـود را پیـش مـی برند اما پرسـش آن اسـت چرا 
آن بخش هایی که دستشـان به دهانشـان می رسد، 
برای تابلوی نقاشـی 21 میلیـارد هزینه می کنند1 
امـا خانـه خالی خـود را ولو به اسـتاد دانشـگاه هم 
اجـاره نمـی دهنـد؟2 فقـط تهـران بیـش از نیـم 
میلیـون خانـه خالـی دارد، اما خانه اندیشـمندان، 
خانـه ای از خـود نـدارد! ما مـردم و جامعـه مدنی! 
نمـی توانیـم محلـی را بـرای خانـه اندیشـمندان 

اجـاره کنیم؟
 بعد پای صحبت بسـیاری از چهـره های برخوردار 
که بنشـینیم به درسـتی از شـرایط کنونی و بویژه 
دخالـت دولـت در اقتصاد، گله مند هسـتند. تماما 
درسـت اسـت اما بفرمایید در این بازی پیچ درپیچ 
اگـر دولـت نقش مورد نظـر ما را بازی نمـی کند، من 
و شـما نقـش مثبتـی ایفـا مـی کنیم؟ ایـن نقش 
مثبـت اسـت که در قلـب بحران زیسـت محیطی، 
شـکاف جنسیتی، مسـئله سکونت اسـتادان جوان 
و دانشـمند کشـورمان و ... برای تابلو هزینه کنیم؟ 
بـی تعارف در شـرایطی که بحران محیط زیسـتی 
مـی توانـد نظم اجتماعی این کشـور و حتی تمدن 
ایرانـی را با مخاطـره روبرو کند، خانـه خالی دقیقا 
بـه چـه کار مـا مـی آیـد؟ تابلـوی 21 میلیـاردی 
چـه طـور؟ آشـکار اسـت که هـدف نویسـنده نقد 
شـخص خریدار نیسـت بلکـه تاکیدم بـر روی این 

1- 221 میلیـارد فـروش هنر هـای تجسـمی در حراج هفدهـم تهران؛ 

تابلـوی 21 میلیاردی سـهراب سـپهری گران ترین شـد
www.tabnak.ir                                                              
2- ۳ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد/ لزوم افزایش نرخ مالیات 

www.irna.ir                                             بر خانه های خالی

نمونـه، صرفـا نقـد یـک رویکـرد عمومـی اسـت. 
رویکـردی که مسـئولیت خود را پشـت تصمیمات 
پرحـرف و حدیـث دولـت پنهـان مـی کنـد! کنار 
مـی نشـیند، گله مـی کند، گـرد یاس می پاشـد، 
هـر کـس از سـاختن بگویـد بـه او تهمـت عامـل 
بـودن مـی زنـد، ده بـار بـه او پیـام دهیـد پاسـخ 
درسـتی نمی دهـد، اما هـم او در نهایت می گوید: 
"دیدید گفتم مملکت درسـت نمی شـود؟!" خوب 
معلوم اسـت که درسـت نمی شـود. وقتـی اولویت ها 
چنیـن پرحـرف و حدیـث انـد، وقتی بخـش های 
توانمنـد و برخوردار جامعه، کنار بکشـند یا عموما 
در اندیشـه رفتـن باشـند، انتظـار درسـت شـدن 
چـه چیـزی را داریـم؟!۳ خـوب مگر برای درسـت 
شـدنش کاری کـرده ایـم؟ دسـت بـالا به جـز کار 
روتیـن و روزمـره خـود، چه اقدامی بـرای تغییر در 
محیـط پیرامونیمان انجـام داده ایم؟ کار "عینی" ما 
چه بوده اسـت؟ در طول سـال گفتن از چاکرا و کارما 
تا گذاشـتن اسـتوری از گل و گربه هـا، محتوای فاخر 
و گرهگشـا محسـوب می شـود؟! صریح تر بگویم در 
یک سـبک زندگی خاصه شـده ایم کـه جز مصرف 

و روزمرگی، بسـط معرفتی در آن نیسـت. 

بیاندیشیم و اقدام کنیم
وقتـی مدام بـر نشـدن تاکید کنیم و طبعا دسـت 
روی دسـت بگذاریـم، چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد؟ 
جـز آن اسـت کـه بـه پیـش بینـی خودمـان از 
درسـت نشـدن کشـور، جامعـه عمـل بپوشـانیم؟ 
چنـدی پیـش بـا دوسـتی صحبـت می کـردم که 
در دانشـگاه تدریـس مـی فرمودنـد. بـا ایـن حال 

3- پیش از این هم اشاره کردم که مهاجرت را می بایست از پشت 

کردن به کشور جدا کنیم. جهت کسب اطاعات بیشتر بنگرید به:
www.pishromagazine.com                      بمانیم یا برویم؟



بـه جهـت مهاجـرت با ایشـان قطع همکاری شـده 
بـود. گلـه منـد بودنـد کـه اجـازه کار نمـی دهنـد! 
خدمتشـان عرض کردم در خارج از کشور اینترنت 
قطع نمی شـود. رشـد اقتصادی نزدیک صفر نیست. 
اگر استارتاپ آموزشـی خوبی راه اندازی کنند امکان 
جـذب سـرمایه بسـیار بالاسـت. جـدا از همـه این 
مـوارد، یوتیـوب را بـدون فیلتـر در اختیـار داریـد 
کـه مـی توانیـد در آن تدریـس کنیـد و در صورت 
اسـتقبال مخاطبیـن، درآمـد دلاری هـم داشـته 
باشـید. همه ایـن ها را گفتم که بگویم قرار نیسـت 
کاری خـارق العـاده انجام دهیـم. در موارد متعددی 

موانـع ذهنی جلویمـان را گرفته اسـت.
طبعـا کار در داخـل و در یـک کشـور در حـال 
امـا کاهمـان را  توسـعه، بسـیار سـخت اسـت. 
قاضـی کنیـم. آیـا در یـک کشـور توسـعه یافته با 
موانع مشـابه ممالک در حال توسـعه مواجهیم؟ از 
طرفـی در داخل کشـور هیچ کـس هیچ کار مثبتی 
نمـی کنـد؟ هیـچ اقـدام مثبتـی رخ نداده اسـت؟ 
فـرض مثـال بالـغ بر 20 هـزار عضو اتـاق بازرگانی 
تهـران جملگـی رانتی اند؟ یک زمـان می خواهیم 
شـرایط نامناسـب را نقـد کنیـم به ترتیبـی که به 
نقطه بهتر و مثبتی برسـیم یک زمـان می خواهیم 
آنچنـان صحنـه را سـیاه ببینیـم کـه در نهایـت 

بگوییـم اصـا کاری نمـی تـوان کرد! 
در حقیقـت بـی عملـی و بـی مسـئولیتی خـود را 
توجیه کنیم. بدیهی اسـت که پروفسور شهشهانی4 
پـدر اینترنـت ایـران هم می توانسـتند برونـد یا در 
داخـل کمتـر خـود را درگیر توسـعه زیرسـاخت ها 
کننـد. امـا وارد گـود شـدند. امروز همیـن اینترنت 
نحیـف را مدیـون امثـال ایشـان هسـتیم. فـرض 
بفرمایید پروفسـور شهشـهانی هم مدام از نشدن ها 
مـی گفتنـد. آن هم در سـال هـای ابتدایـی پس از 
جنـگ! چه می شـد؟ خیلـی دور از ذهن اسـت که 

4- استاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

اصـا اینترنتـی می داشـتیم! یا اصا عطـای کار در 
فضای سـخت ایران را به لقای آن می بخشیدند. در 
آن صـورت کسـی بود کـه بانوی دانشـمندی چون 
پرفسـور میرزاخانـی را تربیـت کنـد؟ ایـن مصداق 
کارآمـدی در محیطـی ناکارآمـد اسـت. جایـی که 
نخبـگان و کارآفرینـان در محیطـی مبتا بـه انواع 
فسـاد و رانـت، سـازمانی تاثیرگذار خلـق می کنند 
کـه هم مشـکلی از مشـکات جامعه کـم می کند 

هـم بر فسـاد نهادینه شـده اثـر می گـذارد.5

5- جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر بنگریـد بـه کارآمـدی در محیـط 

نهـادی ناکارآمد )مجموعه مقـالات کانون های اثربخشـی(، مترجمین 
نسـرین قنواتـی و میثم ملکشـاه، انتشـارات روزنه

 بدیهـی اسـت کـه پروفسـور شهشـهانی پـدر 
اینترنـت ایـران هـم مـی توانسـتند برونـد یا در 
داخـل کمتـر خود را درگیر توسـعه زیرسـاخت ها 
کننـد. امـا وارد گود شـدند. امروز همیـن اینترنت 

نحیـف را مدیـون امثال ایشـان هسـتیم.
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رسالت توسعه با کیست؟
مـن در قبال توسـعه ایـران وظیفه ای ندارم؟ شـما 
هم وظیفـه ای ندارید؟ نخبگان هم خوب می کنند، 
مـی رونـد؟ بعد عکس کنسـرت ابی و کبـاب برای 
هموطنانمـان ارسـال کنیـم؟ خوشـحال باشـیم و 
افتخـار کنیـم برای کشـور دیگر و اقتصـاد دیگری 
کار مـی کنیـم؟ پس مسـئولیت تغییر با کیسـت؟ 
از خـود انحصارگرایـان بخواهیـم شـرایط را تغییر 
دهنـد؟! چاقو دسـته خـودش را می بـرد؟ منطقی 
اسـت؟ بحـث زندگـی نکـردن نیسـت بحـث آن 
اسـت کـه مایی کـه باید طایـه دار تغییر باشـیم، 
"اکثریـت" یـا توییت مـی زنیم یا می رویم یا سـر 

سـفره انحصاریم! 
بیـن 4 تـا 10 میلیـون متخصـص خـارج از کشـور 
داریـم. در خـارج هـم اینترنتمـان قطع می شـود؟ 
گرسـنه ایم؟ بابت پوشـش، ماسـت به سـرمان می 
کوبند؟ در یک کشـور توسـعه یافته از سـبزی پلو و 
کنسـرت عکس و فیلم می گذاریم؟ بـی تعارف اگر 
بنا به رفتن باشـد باید از آن آزادی و زمینه مناسـب، 
بـرای تغییـر در ایـران اسـتفاده کـرد. پرفورمنس و 
پیـاده روی چـه گرهـی از ایران و ایرانیـان در داخل 
بـاز مـی کنـد؟ بجـای آنکـه شـعار بدهیـم جانـم 
فـدای ایـران، بگوییـم کارم فـدای ایـران! اگر حاضر 
نیسـتیم از کار و سـرمایه مان هزینه کنیم، چگونه 
مـی خواهیـم از جانمان هزینه کنیم؟! بهتر نیسـت 

بجای خیابـان، نهادسـازی را برگزینیم؟
پروفسـور مشـایخی بنیانگـذار دانشـکده مدیریت 
و اقتصـاد دانشـگاه صنعتی شـریف، بنیـاد حامیان 
شـریف را تاسـیس کردنـد و بـرای طـرح هـای 
مختلـف کمک مالی جمـع آوری مـی کنند. یکی 
از ایـن پروژه ها، سـاخت پایلوت گلخانه هوشـمند 
سـبز اسـت.6 ملـت ایـران، دانشـگاهیان، زنـان و 

6- لینک پروژه پایلوت گلخانه هوشمند سبز

www.sutf.sharif.ir/projects/smart-greenhouse

مـردان، هـر آنکس کـه این متن را مـی خواند و به 
اولویـت بنـدی مسـائل معتقد اسـت، پاسـخ دهد: 
"چـه کنیم؟ بام تا شـام گله کنیم؟ منطقی اسـت 
اسـتاد مشـایخی تحصلیکـرده ام آی تـی، چهـره 
مانـدگار مدیریـت کشـور، بـا یارانـش تنها باشـند 
بعـد مـا یکسـره ذوق کنیـم که فـان ایرانـی تبار 
در آمریـکا بهمـان کار را کـرد؟!" با خود رو راسـت 
باشـیم. آن متخصـص ایرانـی تبـار، آن کار را برای 
مملکـت دیگری کرده اسـت، چه حاصلـی برای ما 

داشـته است؟
 امثـال مشـایخی، دورعلـی، مصلـی نـژاد، جمیلی 
و ... بـا سـختی و مشـقت کار کننـد در حالـی کـه 
مـا برای دسـتاورد ایرانـی تبـاران در ممالک دیگر 
کـف و سـوت مـی زنیـم؟ یادمـان باشـد در چنین 
احـوال و شـرایطی خانـه بـه نـام سـگمان مـی 
کنیـم، خانـه پشـت خانـه مـی خریـم امـا حاضـر 
نیسـتیم یـک درصـد سـرمایه مـان را صـرف ایده 
هـای کارآفرینانمـان کنیـم. در نهایـت همیـن ما 
بـرای متخصصینـی کـه بـه ممالـک دیگـر خدمت 
می کنند، سـر و دسـت می شـکنیم! ریسـک نمی 
کنیـم امـا انتظار تغییـر داریم. در یـک کام فواید 
توسـعه را مـی خواهیم اما هزینـه اش را خیر! حال 
آنکـه بجـای نقـد صـرف انحصارگرایـان بایـد مـا 
تحولخواهـان اقدامی ایجابی و مثبـت انجام دهیم. 

بمانیم یا برویم؟

کلیک کنید

https://pishromagazine.com/%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%85%d8%9f/
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کامـلا مطمئنـم که توسـعه یـک امر آمـاده یا یـک الگـوی آماده 
کـه از کشـوری بـه کشـور دیگر انتقـال داده شـده باشـد و یک 
امـر خـود بـه خـودی نیسـت. بعضی هـا می گوینـد که توسـعه 
خـود بـه خود به وجـود می آیـد و مـا بایـد کار و تولید بکنیـم، در 
حالی کـه اینطـور نیسـت و هـر کشـوری الگوی خـاص و موفقی 
از توسـعه پایـدار را می توانـد راه بیانـدازد؛ ایـن نتیجـه کنش ها 
اسـت. نتیجه کنش های معلمان، نویسـندگان، کنشـگران مدنی، 
کارآفرینان اقتصـادی، کارآفرینان اجتماعی و انواع روشـنفکران، 

سیاسـتمداران است. 
برشی از گفتگو با دکتر مقصود فراستخواه

www.irna.ir منبع تصویر: فراستخواه: کنشگری مرزی حرکت میان دوگانه هاست



شرو
ه پی

نام
صل

ف
12

ما ایرانیان کنشگریم؟
درباره چیستی و اشکال کنشگری در گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه استاد دانشگاه

مصاحبه کننده: مهناز کرمی

کنشـگری درواقـع بـه فعالیت هـای آگاهانـه و نیت منـدی گفتـه می شـود کـه 
اهـداف متنوعـی را در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی و زیسـت محیطی 
دنبـال می کنـد، کنش هایـی کـه عمدتـا دنبالـه رو اهـداف توسـعه ای هسـتند. 
تالکـوت پارسـونز 1اولیـن نظریه پـردازی اسـت کـه  جامعه شـناس آمریکایـی 
نظریـه ای عمومـی در خصـوص کنـش اجتماعـی ارائـه می کنـد و پـس از آن 
دیگـران از جملـه گیدنـز، بوردیـو و در ایـران نیـز کسـانی ماننـد محمدعلـی 
جمالـزاده و دکتـر مقصـود فراسـتخواه هـر یـک بـه  نوعـی بـه ایـن موضـوع 
پرداخته انـد. امـا پرسـش اساسـی کـه در ایـن زمینه مطرح می شـود این اسـت 
کـه "اشـکال مختلـف کنشـگری تـا چـه حـد در جامعـه ایـران بـروز و ظهـور 
می یابنـد؟ اصـا مـا ایرانیـان کنشـگریم؟"در ایـن خصـوص بـا دکتـر مقصـود 
فراسـتخواه اسـتاد دانشـگاه و نویسـنده آثاری چون »ما ایرانیان«2 و »کنشـگران 
مـرزی«۳ و »اخـاق در ایـران؛ بیـن زمیـن وآسـمان«4 بـه گفت وگـو پرداختیم. 
1-Talcott Parsons

2- فراستخواه، مقصود)1400(. ما ایرانیان، تهران: نشر نی ، چاپ 26ام
۳- فراستخواه، مقصود)1401(. کنشگران مرزی، تهران: نشر گام نو، چاپ 5ام

4- فراستخواه، مقصود)1402(. اخاق در ایران بین زمین وآسمان، تهران: نشر پارسه، چاپ ۳ام
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دانشجوی دکتر جامعه شناسی
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جناب دکتر در ابتدا بفرمایید کنشـگری چیسـت؟
مـا پدیـده ای داریـم بـه نـام رفتـار5 کـه بیشـتر 
فعالیتـی اسـت کـه انسـان بـر اسـاس نیازهـای 
معمـول زندگـی و نیازهـای بقـا6 انجـام می دهد و 
بیشـتر انگیزه هـای فـردی در آن وجـود دارد. مثا 
کسـی کـه به دانشـگاه آمـده تـا درس بخواند یک 
رفتـار تحصیلـی دارد و شـما می بینیـد کـه کمتر 
خودآگاهـی در آن وجـود دارد و کمتـر نیازهـای 
وقتـی  امـا  اسـت.  مطـرح  آن  در  بالاتـر  سـطح 
می گوییم کنش، پشـت کنش نوعـی نیت، آگاهی 
و بیشـتر نوعـی خودآگاهـی وجود دارد که بیشـتر 
هـم بـه نیازهای سـطح بالاتـر ختم می شـود. مثا 
نیازهـای اجتماعـی، نیازهـای دوسـتی تـا تحقـق 
ذات7 و خودشـکوفایی. اینگلهـارت جامعه شـناس 
برجسـته، در پیمایـش ارزش هـای جهانی8 طیفی 
دارد کـه در یک طرف آن ارزش های بقا و در طرف 
دیگـرش ارزش هـای خودبیانـی9 وجـود دارنـد. در 
طـرف ارزش هـای بقا می گویـد مـردم می خواهند 
بیشـتر خودشان را سـرپا نگه دارند. طرف دیگر آن 
می شـود خودبیانـی کـه به سـمت کنـش می آید. 
کسـی که صبـح از خانه بیـرون می آیـد، می گوید 
خـب زندگی من با یک فعالیت و کوشـش معمول 
می گـذرد، امـا مـن چطـور تغییر کنـم؟ خاقیتی 
از خـودم نشـان دهـم؟ چگونـه کیفیـت کالاهایم 
را بـالا ببـرم؟ چطـور چیـز تازه ای یـاد بگیـرم؟ و... 
اینجـا وارد عرصـه کنـش می شـویم کـه پشـتش 
یـک نوع آگاهـی و خودآگاهی وجـود دارد و نوعی 
ارزش هـای اجتماعـی بیـن فردی تـر و فرهنگی تر 
دوسـتی،  نیـاز  مثـل  بـالا،  سـطوح  نیازهـای  و 
و  خـود10  مسـاله  و  نیازاجتماعی،خودشـکوفایی 
5- Behavior
6- Surviving
7- Self actualization
8- World value survey
9- Self expression
10- Self

هویـت11، اینکه من چطور هویـت فردی ام را دنبال 
بکنم. معمولا اینجاسـت که کنش به میان می آید. 

اشکال کنشگری چیست؟
کسـانی کـه بـه کنـش اراده گرایانه نـگاه می کنند، 
بیشـتر روی کنـش به صـورت ارادی و کارهایی که 
انسـان ها به صـورت ارادی می تواننـد بکنند، تمرکز 
دارند. اما آن هایی که سـاختارگرا هسـتند، بیشـتر 
جبرهـا و محدودیت هـا را می بیننـد و بیشـتر از 
یـا  تاریخـی  جبرهـای  جغرافیایـی،  جنبه هـای 
حتـی جبرهـای سـاختارهای ذهـن و زبانـی روی 
ایـن مهـم کار کرده اند. مثـا سوسـور12 و امثال او 
کـه روی سـاختارهای زبانی و سـاختارهای ذهنی 
کار کرده انـد. امـا در ایـن میـان جامعـه شناسـانی 
چـون بوردیـو و گیدنـز، روی عاملیت و سـاختار1۳ 
کار کرده انـد و بیـن سـاختارهای موجود، بسـترها 
و شـرایط موجـود، کارگـزاری انسـانی و عاملیـت 
انسـانی، نوعی ساختار را استخراج کردند. بنابراین، 
کنـش بـا تقریرهـای متفاوتـی روبـرو اسـت. ما در 
خـاء کنـش را تعریـف نمی کنیم، بلکه بر اسـاس 
مجموعـه مفروضاتـی کـه داریـم و فلسـفه ای کـه 
در ذهـن مـا بطـور ضمنـی وجـود دارد، آن کنش 
را تعریـف می کنیـم. امـا آن چیـزی که مشـترک 
اسـت، پـسِ پشـت کنـش، نیت هـا، آگاهی هـا و 
پردازش هایـی وجـود دارد کـه مـا بتوانیـم بگوییم 
آن کنـش خوب اسـت یـا بد و از پیـش نمی توانیم 
آن را تعییـن کنیـم. مثا خشـونت یا دیگـر آزاری 
نوعـی از کنـش هسـتند. پـس کنش لزومـا خوب 
نیسـت و بسـته بـه دیدگاهـی کـه وجـود دارد 
می تـوان خـوب یـا بـد بـودن آن را تعییـن کـرد.

11- Identity
12- زبان شناس سوئیسی

13- Structure and agency
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جناب دکتر فراستخواه آیا ما ایرانیان کنشگر 
هستیم یا منفعل؟ آیا پژوهشی در این زمینه 

صورت گرفته است؟ 
بلـه، کارهـای زیـادی صـورت گرفتـه، امـا اینکـه 
کنشـگری در یـک جامعه چقدر رشـد پیـدا کند، 
اول  دارد.  زمینه هـا14  و  سـاختارها  بـه  بسـتگی 
زمینـه فرهنگـی و تاریخـی: مـا خیلـی وسـعت 
یـک  در  شـما  داریـم.  سـرزمینی  پراکندگـی  و 
سـرزمینی کـه پراکندکـی در آن بالا اسـت، نوعی 
کمبـود هم کنشـی را حتمـا می توانیـد احتمـال 
دهیـد. یا مثـا جامعه ای که در آن اسـتبداد وجود 
داشـته باشـد، یعنـی تـرس، زور و سـرکوب، آنجـا 
کنش هـای شـهروندی کـم رشـد پیـدا می کنـد. 
درواقـع وقتی سـاختارها مشـارکت پذیر نیسـتند، 
کنـش، رشـد پیـدا نمی کنـد. مثـا در آمـوزش و 
پـرورش، از همـان اول کـه بـه مدرسـه می رویـم 
اگـر معلـم اجـازه صحبت ندهـد، اجازه مشـارکت 
و گفت وگـو ندهـد و فقـط درس بدهـد و امتحـان 
علم آمـوزی،  کنـش  مشـارکتی،  کنـش  بگیـرد، 
نمی گیـرد.  شـکل  بحـث  و  گفت وگویـی  کنـش 
بنابرایـن، در ایـران کنـش کمتر فرصت رشـد پیدا 
کـرده اسـت. حتـی در ضرب المثل هـای مـا بـه 
میـزان زیـادی پرهیز دادن از مشـارکت وجود دارد 
مثـل اینکه گفته می شـود: زبان سـرخ، سـر سـبز 
می دهـد بـر بـاد. یا مثـا دیـوار مـوش دارد، موش 
هـم گـوش دارد. بنابرایـن در کنش هـای جمعـی، 
کنش هـای بیـن فـردی، گروهـی، تیم سـازی، در 
فرهنـگ مـا بـه نوعـی احتـراز یـا دوری از دیگری 
وجـود دارد. در کتاب مـا ایرانیان توضیح داده ام که 
می گوینـد: "اسُـتُر ذَهَبَـکَ و ذَهابـَکَ و مَذهَبَـک" 
یعنـی جایـی کـه مـی روی پـول و آیینـت را بـه 
کسـی نگـو. این نوعی احتراز اسـت. بر این اسـاس 
رشـد کنشـگری در یـک جامعـه بـه زمینه هـای 
تاریخـی، سـاختاری، نهادهای اجتماعی و شـرایط 
14- Context

مختلفـی کـه به وجود آمـده، بسـتگی دارد. هرچه 
کـه جامعـه مشـارکت پذیرتر باشـد و امکان هـای 
گفت وگویـی، امکان هـای عمـل و میدان های بازی 
و فرهنـگ در آن فراهم شـود، سـبب می شـود که 
کنش هـا، ابتـکارات، خاقیت ها توسـعه پیدا کنند. 
نـوع دیگـر کنش نیـز براسـاس تفاوت هـای فردی 
شـکل می گیـرد، مثـا کسـانی  درون گـرا یـا برون 
گرا هسـتند اما ما باید بیشـتر بـه عوامل اجتماعی 
و تاریخـی توجـه داشـته باشـیم. پـس نمی شـود 
ذات باورانـه بـه آن نگریسـت. یکـی از چیزهایـی 
پاییـن  شـده،  کنـش  آمـدن  پاییـن  باعـث  کـه 
آمـدن خوداثربخشـی15 یـا خودکارآمـدی اسـت 

15- Selfefficacy

 از همان اول که به مدرسه می رویم اگر معلم 
اجازه صحبت ندهد، اجازه مشارکت و گفت وگو 
ندهد و فقط درس بدهد و امتحان بگیرد، کنش 
مشارکتی، کنش علم آموزی، کنش گفت وگویی 

و بحث شکل نمی گیرد.
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کـه بنِـدورا16 و دیگـران دربـاره اش کار کرده انـد. 
یعنـی مـن چقدر احسـاس می کنـم کـه می توانم 
بنـدورا  بگیـرم؟  نتیجـه  و  بکنـم  یـک کارهایـی 
ربـط  اجتماعـی  یادگیـری  بـه  را  خوداثربخشـی 
می دهـد. فـرد یـاد می گیـرد کـه خوداثربخشـی 
بالا داشـته باشـد یا پایین، وقتی می خواسـته ابراز 
وجود کند، توسـری خورده، یا بالغ شـده خواسـته 
در جامعـه مشـارکت بکنـد، لطمه خـورده و تنبیه 
شـده، خوداثربخشـی اش پاییـن می آید. می رسـد 
درماندگـیِ  آن می گوییـم:  بـه  مـا  بـه جایی کـه 
آموختـه17. یعنـی مـا اساسـا می آموزیـم کـه هیچ 
کاری نمی توانیـم بکنیـم و کنش منتفی می شـود. 
گاهـی هـم ایـن  خشـم ها و سـرخوردگی ها تلنبار 
می شـود و تبدیـل به خشـم ها و سـرخوردگی های 
ابـراز نشـده می شـود و خواسـته های فروخـورده 
صـورت  بـه  خشـونت آمیز  شـکل  بـه  گاهـی 
انقاب هـا و شـورش ها ظاهـر می شـود کـه آن هم 
کنـش اسـت امـا نوعا کارسـاز و خاق نمی شـوند.

آیا می توان به کارآفرینی به عنوان شکلی از 
کنشگری نگریست؟

یکـی از مفروضـات مهمی کـه من دارم این اسـت 
که در جوامعی که توسـعه پیدا کرده اند، خودبخود 
یـک سـاختارهای آمـاده ای به وجود می آید و شـما 
وقتـی بـه عرصه می آیید، سـاختارها بـه قدر کافی 
نیـاز شـما را فراهـم می کننـد. ولـی جوامعـی کـه 
در آن ها سـاختارها هنوز تثبیت نشـده و توسـعه 
نیافته انـد، آنجـا عاملیـت و کنـش مهـم اسـت. ما 
نبایـد بگوییـم کـه بـرای همـه جوامـع سـاختار و 
عاملیت یکسـان اسـت. بـرای برخـی از جوامع که 
سـاختارها هنـوز به سـطحی از بلوغ و به سـطحی 
از توسـعه نرسیده اند، مثل سـاختارهای اقتصادی، 

16- روانشناس آمریکایی
17- Learn helplessness

عاملیت هـا مهـم اسـت و کارآفرینـی اینجا اهمیت 
پیـدا می کنـد. کسـانی بایـد عاملیت هایی داشـته 
باشـند تـا کارآفرینـی کننـد. چـرا؟ چون سـاختار 
هوشـمند نیسـت، پـس آدم باید هوشـمند باشـد. 
خـب هـوش هم کـه  چندگانه اسـت. یعنـی چه؟ 
یـک هـوش من، آی کیو اسـت کـه بـا آن می توانم 
چهـار عمـل اصلـی را انجـام دهم. یک هـوش هم 

هوش میـان فردی اسـت. 
یعنی عواطف شـما را احسـاس می کنـم . می گویم 
وقتـی فانـی بـه اتـاق بیایـد و مـن بی احترامـی 
بکنـم، او رنج می کشـد. ایـن هوش میـان فردی18 
انسـان های  کـه  اینجاسـت  نتیجـه  در  و  اسـت 
بـه  هوش هـا  ایـن  و  می شـوند  مهـم  هوشـمند 
سـمت کنش هـای خاق تـر می رونـد، مثـا چون 
سـاختارهای اقتصـادی علیـل و مبتنی بـر اقتصاد 
نفتـی و اقتصـاد منابـع بوده اند و همیشـه با منابع 
زمیـن یـا نفـت زندگی می شـده که آن هم دسـت 
دولـت بـوده و دولـت عائله منـدی به وجـود آمـده 
کـه بـرای عائلـه نـان درآورده، ایـن سـبب شـده 
کـه انسـان هایی به وجـود بیاینـد که اهل ریسـک 
کـردن هسـتند. این ریسـک کردن نوعـی عاملیت 
اسـت. شـاید در یک کشـور توسـعه یافته که همه 
سـاختارهای اقتصـادی توسـعه پیـدا کرده اند، این 
مقـدار تعیین کننـده نباشـد کـه یک فـردی بیاید 
خطـر بکنـد. ولـی در جایـی که سـاختار مناسـب 
نیسـت روح خاقیـت فـردی لازم اسـت. یکـی از 
چیزهایـی که بـرای کارآفریـن لازم اسـت، تحمل 
ابهـام اسـت. مـن در کتـاب مـا ایرانیـان از گلـوب 
و هافسـتید و ... دربـاره شـاخصی به نـام "اجتناب 
فراسـتخواه  یعنـی  نوشـته ام،  نااطمینانـی"19  از 
اگـر بفهمـد کـه نااطمینانـی وجـود دارد و معلـوم 
نیسـت که چـه بشـود، پرهیز می کنـد و نمی تواند 
خطرپذیـر باشـد. تحقیقـات گلـوب و هافسـتید 
18- Inter personal
19- Uncertainty avoidance
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نشـان داده کـه در ایـران تحمل ابهـام و اجتناب از 
نااطمینانی، بالا اسـت. وقتی اجتناب از نااطمینانی 
مثا نسـبت بـه مالزی بـالا اسـت، مخاطره پذیری 
و کنش هـای معطـوف به نـوآوری و راه هـای نرفته 
پیمـودن، پاییـن می آید. کسـی که راه هـای نرفته 
می رود، براسـاس آموزش و پـرورش و خانواده های 
مـا، کم می شـود و در نتیجه خاقیت، خطرپذیری 
و کارآفرینـی کاهـش می یابد. حالا بگوییم که خب 
چقدر بـه کارآفرین نیاز داریـم؟ من در تحقیقم به 
این نتیجه رسـیدم که در جامعـه ما هنوز عاملیت 
مهم اسـت. انسـان های خاق، مبتکر، هوشـمند و 
ماجراجـو، توانسـته اند در جامعـه تغییراتـی ایجاد 
کننـد و راه های تـازه ای در نوردند و فرصت سـازی 
بکننـد و حتـی از محدودیت ها امکان بسـازند. من 
در اینجـا بـه یـک شـیفت پارادایمـی رسـیدم که 
اسـمش را شـیفت از پارادایـم امـکان بـه پارادایـم 
فقـدان گذاشـتم. شـرایط ما طـوری بـود که عما 
رسـیدیم بـه پارادایـم فقـدان. بـه ایـن معنـا کـه 
"نداریـم". یعنـی دولت مناسـب نداریـم، آب کافی 
نداریـم، اقتصاد توسـعه یافتـه نداریم، دموکراسـی 
نداریـم و ... یعنـی به نوعی بـه نظریه عقب ماندگی 
داریـم  توجـه  بیشـتر  فقدان هـا  بـه  و  می رسـیم 

کـه فلـج کننـده اسـت، چـون از پیـش، فرضمان 
ایـن اسـت کـه مـا نداریـم و نمی شـود. آن "روح 
می توانـم"20 را نداریـم. نـه اینکه ما اراده گرا باشـیم 
و چشـممان را ببندیـم و به دنبال سـاخت جهانی 
دیگـر باشـیم، امـا پارادایـم امـکان می گویـد کـه 
حتـی در محدودیت هـا هـم می شـود امکان هایـی 
را فراهـم آورد. مثـا کسـانی در تعلیـم و تربیـت 
در ایـران، کارکرده انـد. چطـور شـد کـه رشـدیه 
به وجـود آمـد؟ رشـدیه از یـک نـوع خاقیـت، از 
یـک نوع پارادایـم امکان و آن راه هـای نرفته رفتن 
و آن کنش هـای مبتنـی  بـر عاملیت به وجـود آمد. 
باغچه بـان یا بهمن بیگی هم همینطـور و به  نوعی 
سرمشـق زندگی شـان در عرصـه آمـوزش امـکان 
بـوده تـا فقـدان و روی عاملیت تأکید داشـته اند تا 
سـاختارها. در زمین هـای آمـاده بـازی نمی کردند، 
بلکـه بـا بـازی خودشـان قاعـده می سـاختند. بـه 
اصطـاح مـا یـک دسـته داریـم کـه قاعده گیـر21 
و یـک دسـته داریم کـه قاعده سـاز22 هسـتند. آن ها 
را  قاعده هـا  اینکـه  بجـای  و  شـده اند  قاعده سـاز 
بگیرنـد، قاعده هـا را سـاخته اند و داده اند. شـما در 
20- Can do sprit
21- Rule taker
22- Rule maker

در  حتـی  کـه  می گویـد  امـکان  پارادایـم 
امکان هایـی  می شـود  هـم  محدودیت هـا 
را فراهـم آورد. مثـلا کسـانی در تعلیـم و 
چطـور  کارکرده انـد.  ایـران،  در  تربیـت 
شـد کـه رشـدیه به وجـود آمد؟ رشـدیه از 
یـک نـوع خلاقیـت، از یـک نـوع پارادایم 
امـکان و آن راه هـای نرفتـه رفتـن و آن 
کنش هـای مبتنی  بـر عاملیت به وجـود آمد.
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دانشـگاه هـم یـک عـده دانشـجو را می بینیـد که 
می آینـد واحدهـا را می گذراننـد و می روند اما یک 
عده هم هسـتند کـه نهاد درسـت می کنند، مجله 
منتشـر مـی کننـد ... آن ها قاعده سـاز و راه گشـا، 
افق گشـا، مسـأله سـاز هسـتند. فقط کارشـان این 
نیسـت کـه به مسـائل موجود پاسـخ دهنـد، بلکه 
سـؤال و مسـأله های تـازه ای ایجـاد می کننـد. لـذا 
ایـن نوعـی شـیفت از پارادایـم فقـدان بـه پارادایم 
امـکان اسـت، بـدون اینکـه مـا بخواهیـم در مورد 
آن هـا رمانتیـک فکر کنیـم، درواقع ایـن ها کاما 
واقعـی هسـتند. مـن اساسـا معتقـد بـه رئالیسـم 
عامانه2۳ هسـتم. رئالیسـم عامانه چیسـت؟ یک 
وقـت شـما می گوییـد مـن رئالیسـتم و واقعیت ها 
را می بینـم، رئالیسـم عامانه می گوید مـا واقعیت 
را قبـول داریـم و آن هـا را می بینیـم، امـا مـا هـم 
بخشـی از ایـن واقعیـت هسـتیم کـه دربـاره اش 
ایـن  می گوییـد  شـما  مثـا  می کنیـم.  صحبـت 
اتـاق یـک واقعیـت اسـت، من هـم بخشـی از این 
واقعیـت هسـتم، پـس می توانـم نـور آن را تنظیم 
بکنـم. یعنـی شـما خودتـان را هـم بخشـی از امر 
رئـال می دانیـد و ایـن خیلـی نکتـه مهمی اسـت. 
ایـران خیلـی مشـکات دارد، امـا مـن در نظریـه، 
اول از فقـدان بـه امـکان و بعـد از سـاختار بـه 
عاملیت، سـوم از رئالیسـم و ایده آلیسم به رئالیسم 
عامانـه، رسـیدم. اینجـا اسـت که عالی نسـب ها24 
به وجـود می آینـد و تحمـل ابهـام، خطرپذیـری و 
کنش هـا شـکل می گیـرد کـه یک خصیصـه قابل 
تسـری هـم دارد. وقتی شـما کنش هایی را شـروع 
می کنیـد طبعـا بـه نوعـی بـرای دیگران یـک نوع 
انگیـزه ایجـاد می کنیـد کـه آن ها هـم بپیوندند و 
ایـن کنـش متقابـل نمادیـن اسـت. ایـن کنش ها 
بـا هـم جمـع می شـوند و یـک فضاهـای تـازه و 

23- Agential realism
24- کارآفرین و بنیان گذار صنایع نفت سوز و گاز سوز عالی نسب

هم افزایی هایـی شـکل می گیـرد. از طـرف دیگـر 
ایـن مسـائل نیاز بـه مدیریـت، آمـوزش، گفتگوها 
و کارگاه هایی برای تقویت شـدن دارد. یک مسـأله 
مهـم دیگر تنـوع صورت هـای کنش اسـت که من 
در مطالعاتـم بـه آن رسـیده ام. در همـان پارادایـم 
امـکان، یکـی از چیزهایی که در عالـم امکان ایرانی 
وجـود دارد و مـا به آن توجـه نکرده ایم، صور خیال 
وسـیع اسـت. در ایرانی ها یک توانایی وجود دارد و 
آن هم اینکه صور خیال آن ها بسـیار وسـیع اسـت 
و همین جـا اسـت که ایرانیان بـه کنش های متنوع 
متوسـل می شـوند و مـن نیز از ایـن طریق، نظریه 
کنشـگر مـرزی را آوردم. متأسـفانه مـا اولین کاری 
کـه بـا بچه هـا می کنیم این اسـت که خیالشـان را 
سـرکوب می کنیم. من به عنوان معلـم چقدر برای 
شـکوفایی تخیـل دانشـجو فرصت ایجـاد می کنم؟ 
مـن سـعی می کنـم او را حافظه گـرا، خرده بیـن، 
کمی گـرا بـار بیاورم و کمتـر اجـازه می دهم تخیل 
خاقـش جلـوه کند. این کنـش را پایین مـی آورد. 
کنـش نتیجـه تخیـل خـاق و صورت هـای متنوع 
خیال اسـت و همیـن می توانـد امکان های مختلف 
کنـش را ایجاد کند. مثا ویلیام جیمز و دیگران در 
آمریـکا، روی رویکرد مبتنی بـر آموزش و پرورش و 
حـل مسـأله کار می کردند. پس کنـش تحت تأثیر 
نحـوه تعلیم و تربیت اسـت. همـراه بـا آن، خانواده 
مهم اسـت کـه در آن به فرزنـدان فرصت گفت وگو 
و مشـارکت داده شـود، بعـد نهادهـای اجتماعـی و 
مدنـی. به ایـن ترتیب ماحظه می کنیـد که چقدر 
فرصـت ایجـاد می شـود، مثل فرصت مشـارکت در 
امـور محله. اصـا تمرکز در ایران خیلی زیاد اسـت 
و ایـن تمرکـز کنـش را از جامعـه می گیـرد چـون 
اختیارسـپاری نـدارد. در نتیجـه بـه نظـر می رسـد 
کـه مدیریت هـا، سـاختارها، قوانیـن بسـیار مهـم 
اسـت. مثا شـاخص ها بـه ما می گوینـد که گرفتن 
مجـوز کسـب و کار در ایـران به مراتب دشـوارتر از 
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بسـیاری از کشـورهای دیگر اسـت. وقتی شـرایط 
این طـور اسـت، مـا بـه اقتصـاد دلالـی سـوق پیدا 
می کنیم؛ چون شـاخص سـهولت راه اندازی کسب 
و کار در ایـران کـم اسـت. پـس مـن یـک مقـدار 
مقصر را سیاسـت گذاری ها، مدیریت ها، سـاختارها 
می دانـم و از ایـن جهت منتقدم. اما از سـوی دیگر 
به عنـوان یـک محقق همچنان بـه امـکان و ارتقاء 
قابلیت هـا و توسـعه مبتنـی بر قابلیت هـا معتقدم. 
اصولا معتقدم که هر متغیر وابسـته تابعی اسـت از 
یک متغیرهای مسـتقل، اما یک سـری متغیرهای 
آن  دارد.  وجـود  میـان  ایـن  در  هـم  مداخله گـر 
متغیرهـای مداخله گـر از نظر من قابلیت ها اسـت. 

جناب دکتر آیا نسبتی بین کنشگری و دست یابی 
به توسعه وجود دارد؟

من مطمئنا قائلم که توسـعه پایـدار در ایران نتیجه 
سـاختارهای آمـاده نیسـت، بلکـه نتیجـه ابداعـات 
کنش هـای بدیـع و بدیل اسـت. یعنـی کنش هایی 
وجـود دارد ولـی مـی بایسـت کنش هایـی غیـر از 
کنش هـای موجـود، جایگزیـن شـوند و بدیـع هـم 
و خاقیت هایـی  باشـند  نوآورانـه  یعنـی  باشـند، 
پشتشـان وجود داشته باشـد. از مالزی شروع بکنید 
تا ... ممکن اسـت بگویید کشـورهای آسیای شرقی 
کشـورهایی هستند که شـرایطی در آن ها به وجود 
آمده و تقسـیم کار جهانی داشـته اند. بله! شرایطی 
بـوده امـا خود به خـود اینطور نشـده، بلکه کنش ها، 
خاقیت هـا و ابداعاتـی بـوده کـه نتیجـه اینطـور 
شـده اسـت. در نتیجـه کامـا مطمئنم که توسـعه 
یـک امـر آماده یـا یک الگـوی آماده که از کشـوری 
بـه کشـور دیگر انتقـال داده شـده باشـد و یک امر 
خـود بـه خـودی نیسـت. بعضی هـا می گوینـد که 

توسـعه خـود بـه خـود به وجـود می آیـد و مـا باید 
کار و تولیـد بکنیـم، در حالی کـه اینطـور نیسـت و 
هر کشـوری الگوی خاص و موفقی از توسـعه پایدار 
را می توانـد راه بیانـدازد؛ این نتیجه کنش ها اسـت. 
نتیجه کنش های معلمان، نویسـندگان، کنشـگران 
مدنـی، کارآفرینان اقتصـادی، کارآفرینان اجتماعی 
و انواع روشـنفکران، سیاسـتمداران است. اینجاست 
کـه رسـیدم بـه اینکه مـا یـک بخشـی از جامعه را 
کـه دولـت اسـت را خـود بـه خـود از ذهنمـان دور 
می کنیـم و می گوییـم آن کـه اصا نمی توانـد. چرا 
اتفاقـا از درون دولـت هم کسـانی می توانند با همان 
فرصت هـای کوچکـی کـه از دولـت در دستشـان 
اسـت نظام نامه هـای جدیـد، قوانیـن و مشـوق های 
بهتـر بیـرون بیاورنـد. در مجمـوع توسـعه یکـی از 
ملموس تریـن نتایـج رشـد کنش هـا اسـت. پـس 
توسعه اقتصادی و توسعه پایدار بیش از اینکه زاییده 
سـاختارهای آماده باشـد مولود و نتیجه کنش های 
خـاق، ذهن هـا و دسـت های توانمند اسـت. اینجا 
اسـت کـه خط هـای تـازه تولیـد، نوآوری هـا، ایجاد 
 ... و  ارزش آفرینی هـای جدیـد  تـازه،  فرصت هـای 
شـکل می گیـرد و انباشـت تجمعـی یادگیری های 
جدیـد، الگوهای آموخته کار، نوآوری ها و شـیوه های 
تازه مسـائل، نگاه های تازه به مسـائل مان و شیوه های 

تـازه برای پاسـخ به آن ها، می شـود توسـعه. 
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»در جنـگ جهانـی دوم 2 میلیون نفر ژاپنی کشـته شـدند و 
40 درصـد شـهرها در اثـر بمباران های هوایی ویران شـد. 
ژاپـن بـا تحمل تلفـات و خسـارات زیـاد مجبور به تسـلیم 
گردید و یک کشـور گم گشـته و گرسـنه برجا ماند. شکست 

ژاپـن، شکسـت ارزش ها و باورهـای این ملت کهـن بود!« 
میرباقر مدنی، ژاپن چگونه ژاپن شد؟، انتشارات تمدن علمی، چاپ سوم، 

نسخه دیجیتال کتاب در طاقچه، ص 9

منبع تصویر:
Was It Right to Drop the Atomic Bomb on Hiroshima & Nagasaki?
www.warfarehistorynetwork.com
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از خوردن ارزن تا سومین اقتصاد جهان!
درباره تاریخ توسعه ژاپن با نگاهی به کتاب »ژاپن چگونه ژاپن شد؟«

اثر دکتر میرباقر مدنی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده: فاطمه کاظمی

به تازگی و با توصیه یکی از دوسـتان کار درسـتم، مشـغول دیدن فیلم های آکیرا 
کوروسـاوا، کارگـردان ژاپنـی شـده ام.1 بعد از دیـدن این فیلم ها کـه عمدتا مربوط 
بـه سـال هـای آغـاز جنگ جهانـی دوم )اوایـل دهه 1940میـادی( و پـس از آن 
اسـت، ذهنم درگیر مسـیر توسـعه و پیشـرفت ژاپن شـد. به نوعی شـوقی در دلم 
رخنـه کـرد! آخر چه  طور کشـوری که غـذای غالب مـردم کشـاورز آن ارزن بود و 
انـدک برنـج خـود را یـا باید بـه غارتگران مـی دادند یا به سـامورایی ها تا برایشـان 
در مقابـل غارتگـران بجنگنـد، کمتر از 80 سـال بعد جـزء 5 اقتصاد برتـر دنیا و از 
پیشـرفته ترین کشـورهای جهان می شـود؟ تاش برای یافتن پاسـخ این سـوال، 
مـرا بـه سـمت مطالعه تاریخ توسـعه ژاپـن سـوق داد. از میان منابـع متعددی که 
بـه طـور اجمالـی بررسـی کـردم، کتـاب »ژاپن چگونـه ژاپن شـد؟« نوشـته آقای 
دکتـر میرباقـر مدنـی اسـتاد اقتصاد دانشـگاه شـهید بهشـتی، توجهـم را به خود 
جلـب کـرد.  هدف اصلی این کتاب ریشـه یابی دلایل فرهنگی توسـعه ژاپن اسـت 
تـا بعضـی از پیش نیازهای توسـعه شناسـایی شـود. روش مطالعه تطبیقی اسـت 
و مقایسـه شـاخص های غیـر اقتصـادی توسـعه از قرن شـانزدهم به بعد را شـامل 
می شـود. دکتـر مدنی با تمرکـز بر ویژگی هـای فکری، فرهنگـی، دلایل زیربنایی 
و غیراقتصـادی توسـعه، بـه بررسـی روند رشـد و پیشـرفت کشـور ژاپـن پرداخته 
اسـت. عاوه بر نگاه تخصصی ایشـان، تجربه زیسـته و مشـاهده مستقیم حاصل از 
حضور مسـتمر در کشـور ژاپن، نقش بسـزایی در باورپذیری و لمس بهتر محتوای 
کتـاب دارد. در حقیقـت این کتـاب صرفا اثر کتابخانه ای نیسـت. در ادامه به مرور 

بخش هایـی از کتاب خواهیـم پرداخت.

1- دیدن همه فیلم های ایشان خصوصا راشومون و هفت سامورایی را به جد پیشنهاد می کنم!
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چرا کتاب »ژاپن چگونه ژاپن شد؟« را بخوانیم؟
نویسـنده در مقدمه نسـبتا طولانی کتاب با بررسـی 
اتفاقـات کان و موثـر در گـذر زمان، سـعی بـر مرور 
تاریخ کهن این کشـور و بیان ایده اصلـی کتاب دارد:

1. نظریـه شـرایط اقلیمی: ژاپـن دارای آب و هوای 
معتـدل و مناسـب بـرای رشـد اقتصـادی اسـت. 
عـاوه بـر آن خـاک ایـن کشـور مانند انگلسـتان، 
جـدا از قـاره اصلـی قرار گرفته اسـت. ایـن جدایی 
از خـاک اصلـی مانع آن شـده اسـت کـه در طول 
تاریـخ اقـوام وحشـی و دشـمنان بتواننـد بـه آن 

کشـور حملـه کنند. 2 

2. نظریه ثبات سیاسـی: 215 سـال انزوای سیاسی 
ژاپـن )16۳9-1854( و بسـتن دروازه هـای ایـن 
کشـور بـه روی جهـان خـارج، مانـع آن شـده که 
اروپاییـان بتواننـد بـه آسـانی بـر آن نفـوذ یافته و 
همچـون دیگر کشـورهای آسـیایی در امور داخلی 

آن دخالـت کنند. ۳ 

ایـن  کشـاورزی:  بخـش  در  اولیـه  اصاحـات   .۳
اصاحـات از اواخـر قـرن شـانزدهم آغـاز شـد و بـه 
صنعتی شـدن کشـاورزی در این کشور انجامید. این 
اصاحـات شـامل ثبت حـق مالکیت زمیـن، اصاح 
نظام مالیاتی، آموزش کشـاورزی، توسعه ارتباط بین 

روسـتاها و تاسـیس صنایع روسـتایی می شـد. 4

4. فرهنـگ، ارزش هـا و خلقیات مناسـب توسـعه: 
بعضـی از نویسـندگان چـون ماکـس وبر، با اشـاره 
بـه رفتـار و خلقیـات ژاپنی ها که تشـابهات زیادی 
بـه فرهنـگ پرتسـتانیزم در اروپا دارد، بـر این باور 
هسـتند کـه نزدیکی بین دو فرهنگ سـبب شـده 
کـه ژاپن هنگام رویارویی با تمدن غـرب آن رابپذیرد 

2- همان، ص 24

3- همان، ص 25

4- همان، ص 26

و با سـرعت پیشـرفت کند. 5
پـس از ایـن مقدمـه، 5 فصـل اصلـی کتـاب آغـاز 
می شـود و روندهـای تاریخـی پیرامـون 4 نظریـه 
بـالا بررسـی می  شـود. در فصـل اول ویژگی هـای 
فکـری و فرهنگـی مـردم ژاپـن و تشـابه آن بـا 
فرهنـگ اروپا بررسـی شـده و ذیـل آن موضوعاتی 
همچـون چگونگـی تفکیـک قـوا، پیشـرفت های 
صنعتـی، تشـکیل دولت مرکـزی و کلیـه اقدامات 
موثر پیرامون توسـعه کشـاورزی معرفی می شـود: 
»تفکیـک قـوا در ژاپن در قـرن دوازدهـم میادی 
به تضعیف اسـتبداد دولـت و کاهش نفوذ معابد در 
کشـور انجامیـد که در شـکل گیری مبانـی فکری، 
ارزش هـای اجتماعـی و انطبـاق پذیـری مردم که 
از پیـش نیازهـای اصلی رشـد و توسـعه اقتصادی 

اسـت، بسـیار موثـر بوده اسـت.«6
فصـل دوم بـه رشـد صنعـت در دوره توکـوگاوا 
می پـردازد. در ایـن بخـش عوامـل موثـر اقتصادی 
در توسـعه ژاپـن مـورد بررسـی قـرار می گیـرد، 
مـواردی همچـون قطع وابسـتگی به خـارج، رونق 
داد و سـتد و ظهـور طبقـه سـرمایه دار، اقتصـاد 
پولـی، ظهـور شـرکت های معـروف و بـزرگ و ... :

“ژاپنی هـا کـه در فکـر توسـعه صنایـع داخلـی و 
قطـع وابسـتگی بـه غـرب بودند، اقـدام بـه خرید 
نخ ریسـی  و  پارچه بافـی  نسـاجی  ماشـین های 
خارجی و جایگزین سـازی ماشـین آلات قدیمی و 
سـنتی خـود کردند. به این ترتیب بـه زودی موفق 
شـدند بـه اسـتثنای چنـد مـورد خـاص، واردات 
پارچـه از خـارج را بـه واردات نـخ تبدیـل کنند.«7

اصـاح نظـام اداری، اهمیـت آمارگیـری و کنترل 
رشـد جمعیت در ژاپن باسـتان، پیشـرفت آموزش 
نقـش  کتـاب،  نشـر  مـردم،  آگاهـی  افزایـش  و 
روشـنفکران و ... از موضوعـات اصلـی اسـت کـه 

5- همان، ص 26

6- همان، ص 29

7- همان، ص 61
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فصل سـوم بـا مرور تحـولات سیاسـی و اجتماعی 
زمینه سـاز توسـعه، بـر آن ها تمرکـز دارد: »بعد از 
تغییـر حکومـت و روی کار آمـدن دولت میجی در 
سـال 1867، کارایی و نظم در سـازمان های دولتی 
و قوانیـن موجـود، وارد دولـت جدید گردیـد. باید 
اضافه کرد، افراد مسـئول اصاحات در دوره میجی 
بیشـتر از طبقه سـامورایی بودند که شمشـیرها را 
بـر زمیـن گذاشـتند و وقت خـود را بیشـتر صرف 

اداری کردند.«8  کارهـای 
فصـل چهـارم درمـورد اقتصـاد آزاد و طرفـداری 
از سیاسـت های حمایتـی اسـت. در ایـن بخـش 
کشـاورزی،  در  دگرگونـی  همچـون  موضوعاتـی 
بانکـداری و تشـکیل صنایـع بـزرگ و صـادرات، 
توسـعه شـهر نشـینی، تجدید نظر کامـل در مورد 
حقـوق قضایی و اصاحات اداری صحبت می شـود: 
»برخـاف نظرهـای رایـج نبایـد تصـور کـرد کـه 
پیشـرفت ژاپن یک معجزه بوده اسـت. این کشـور 
در واقـع از قـرن هـا قبـل در حال توسـعه بـوده و 
نهادهـای اجتماعـی و اقتصـادی آن حاصـل چهار 

قـرن تحـول در آن کشـور اسـت.«9

8- همان، ص 100

9- همان، ص 255

در نهایـت فصـل پنجـم بـا عنـوان خاتمـه، بـه 
مقایسـه ایـران و ژاپن از منظر پایـه های فرهنگی 
موضوعـات  ادامـه  در  و  می پـردازد  اقتصـادی  و 
متنوعـی پیرامـون مکاتب فکری، مذهـب، آموزش 
و ادبیـات مـورد بررسـی قـرار می گیـرد: »در ایران 
برخـاف ژاپـن، صاحبـان سـرمایه ای کـه بتواننـد 
بـا انتقـال دارایـی هـای خـود بـه صنعـت، زمینه 
سـاز رشـد صنعتی کشـور شـوند، وجود نداشـت. 
در ایـران در نبـود زمین دارهـای بزرگ و مسـتقل 
کـه بتواننـد در مقابـل زیـاده روی هـای شـاهان 
ایسـتادگی کنند، پادشـاه تقدس و قـدرت را با هم 
یـدک می کشـید؛ تـا جایـی کـه بعضی از شـاهان 
دارای لقـب سـایه خـدا بر روی زمیـن بودند. بدین 
ترتیـب، هیچ کس جـرات مخالفت و یا زیر سـوال 
بـردن اعمال او را نداشـت. در چنین شـرایطی این 
شـاهزادگان و نزدیـکان پادشـاه بودنـد کـه بـدون 
توجـه به قابلیت ها و شایسـتگی ها بـرای اداره امور 
ولایـات و اخـذ مالیـات بـه مناطق مختلف کشـور 
اعـزام می شـدند، چـرا کـه خبـری از تشـکل های 

محلـی و قـدرت منطقه ای نبـود.«10
10- همان، ص 261

Tokyo 1945 firebombing then and now   www.apimagesblog.com  منبع تصویر:                                
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»در بخـش صنعـت هـم دولـت ژاپـن با نظـارت و 
دخالت غیرمسـتقیم به تشـویق بخـش خصوصی 
و افزایـش فعالیت هـای تولیدی پرداخـت. از جمله 

آن هـا می تـوان بـه اقدام هـای زیـر اشـاره کرد:

الف- دادن امتیازهای مختلف به صاحبان سـرمایه 
جهت تشـویق آنان به سـرمایه گذاری

ب- کاهش ریسـک و خطر بیرون کشـیدن سرمایه 
از سفته بازی و ...

ج- برداشـتن موانـع مختلـف صـادرات از سـر راه 
صادرکننـدگان بـه منظـور افزایش توانایـی رقابت 

در بازارهـای بین المللـی

تجربـه ژاپن نشـان داد کـه این تشـویق ها و ایجاد 
انگیـزه بـه کار در افـراد، نقش کلیـدی در افزایش 
تولیـد و صـادرات این کشـور داشـته اسـت. اما در 
ایـران نـه تنها فعالیت هـای تولیدی مـورد حمایت 
قـرار نگرفـت، بلکـه در نبـود نظـارت و حاکمیـت 
قانون، صاحبان سـرمایه از ترس مداخات ماموران 
دولتـی و ضبـط اموال و یا گرفتن مالیات سـنگین 
و بی حسـاب، عاقـه چندانـی بـه سـرمایه گذاری 
نشـان نمی دادنـد. در نبـود نهادهـای قدرتمنـد و 
قوانیـن لازم جهت پشـتیبانی از کسـب وکار آزاد و 
امنیت سـرمایه، کسب وکار مسـتقل رونق نیافت و 

بازارهـای داخلی گسـترش پیـدا نکرد.«

نتیجه گیری
در نهایـت بـا اسـتناد بـه ایـن کتـاب مـی تـوان 
چنیـن جمع بنـدی کرد که توسـعه ژاپـن نه تنها 
مربـوط بـه 80 سـاله گذشـته )بـه عبارتـی بعد از 
جنـگ جهانـی دوم( نیسـت بلکـه حاصـل مسـیر 
انتخابی بسـیار پر فراز و نشـیب 400  سـاله  است. 
مسـیری خاص خـودش، خاص خود ژاپـن با تمام 
ویژگی هـا و شـرایط منحصـر بـه فـردی )بخوانیم 

هویـت مسـتقل( کـه همچـون هر کشـور توسـعه 
یافتـه دیگـری دارد. ژاپنی ها با تاش بسـیار زیاد، 
تصمیـم گرفتنـد مانند دیگر کشـورهای آسـیایی 
عمـل نکننـد! تن به اسـتعمار ندادند، نظـام قدرت 
سیاسـی درون کشـور را در راسـتای نفـی مالکیت 
مطلـق تنظیـم کردنـد، بـه آمـوزش و روش هـای 
زیرسـاخت های  و  داشـتند  ویـژه  توجـه  علمـی 
چندجانبـه لازم برای توسـعه را تدریجی و بنیادی 
بنـا کردنـد و در بزنـگاه مواجـه بـا غـرب و ظهـور 
فرصت هـا بـا کمـک ایـن زیرسـاخت ها، گام هـای 
اساسـی در جهت پیشـرفت های عظیم برداشـتند. 

توسـعه ژاپـن نـه تنها مربـوط به 80 سـاله 
گذشـته )بـه عبارتـی بعـد از جنـگ جهانی 
دوم( نیسـت بلکـه حاصـل مسـیر انتخابـی 
بسـیار پر فراز و نشـیب 400  سـاله  اسـت. 
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کلیک کنید

https://connect.isti.ir/
https://connect.isti.ir/
https://connect.isti.ir/users/
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چه فکر کنید می توانید و چه فکر کنید نمی توانید
 در هر دو صورت حق با شماست.«

هنری فورد 
کارآفرین آمریکایی

بنیانگذار شرکت خودروسازی فورد

Henry Ford
Founder, Ford Motor Company

www.thehenryford.org
منبع تصویر:
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کارآفرینی در ایران
بخش دوم
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باور به توانمندی؛ مسئله این است؟!
نگاهی اجمالی به اهمیت نقش فرد و محیط در موفقیت یا شکست کسب وکار

نویسنده: زینب آیینی

آفرینش کسب وکار جدید و مخاطره آمیز، پیامد مستقیم فرآیند پیچیده تصمیم گیری 
اسـت کـه بیش از همه مسـئولیت کارآفریـن در ارزیابی عوامل کلیـدی موفقیت و 
شکسـت کسـب وکار را آشکار می سـازد. وقتی صحبت از امکان یافتن کسب وکار 
بـه میـان مـی آید شـاید دو مسـئله به ذهـن متبادر گرد؛ نخسـت امکان سـنجی 
بـه معنـای علمـی آن و بـا رنـگ و بویی عینی کـه به بیانی سـاده به ارزیابـی ایده 
کسـب و کار جدیـد اشـاره دارد و دوم تشـخیص و تعییـن اینکـه آیا ایـده قابلیت 
اجرایی شـدن، دسـتیابی به درآمد و تداوم در طول زمان را خواهد داشـت یا خیر. 
در واقـع امـکان سـنجی بـه در نظر داشـتن هزینه هـا و مزایـای راه اندازی کسـب 
وکار بـه شـکلی عملیاتـی اشـاره دارد. در امکان سـنجی مسـائلی همچـون امکان 
تولیـد محصـول اعـم از کالا یـا خدمـت از نظر تکنیکی، ریسـک هـا و راهکارهای 
متناسـب، دسـت یابـی به مشـتری و بازار هـدف، تامیـن مالـی و محدودیت های 
پیـش روی راه انـدازی کسـب و کار مـورد ماحظـه قرارمی گیرند. بـه این ترتیب 
امـکان سـنجی ابعاد گوناگـون مالی، تکنیکی- فنـی، عملیاتی، اقتصـادی و حتی 

فرهنگی-اجتماعـی را در بـر می گیرد.
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استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی کردستان
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امـا خوانـش دیگـری از امـکان سـنجی و امـکان 
پذیـری کسـب وکار وجـود دارد کـه بـر خـاف 
رویکـرد نخسـت رنگ و بویی بیشـتر ذهنـی دارد 
و بـه بـاور فـردِ کارآفرین بـاز می گـردد. اطمینان 
و اعتمـاد کارآفریـن نسـبت بـه بهـره بـرداری از  
فرصـت کسـب وکار پیش از امکان سـنجی علمی 
و عینـی، در گـرو بـاور اوسـت. از یـک سـو بـاور 
کارآفریـن نسـبت به توانمندی خـود بـرای راه اندازی 
کسـب وکار کـه مـا آن را خودبـاوری مـی خوانیم، 
تـاش و اشـتیاق وی بـرای راه اندازی کسـب وکار 
را تحـت تاثیـر قرار می دهـد و از سـوی دیگر باور 
کارآفرین نسـبت به عدم اطمینـان محیطی، درک 
وی از امکان پذیری کسـب وکار را متاثر می سازد.

کارآفرینـان بایـد در شـرایط عـدم اطمینان عینی 
محیطـی، در ارتبـاط بـا مولفـه هایـی همچـون 
رقابـت، تقاضـا، تکنولـوژی و ... دسـت بـه تصمیم 
گیـری بزننـد. آن هـا محیـط بیرونی ناشـناخته را 
بـه واسـطه باورهـای ذهنی خود تفسـیر می کنند 
کـه از آن تحت عنـوان عدم اطمینان ادراک شـده 
یـاد مـی شـود.  ناتوانـی در درک محیـط بیرونی، 
ناتوانـی در پیش بینی تاثیر محیط بر کسـب وکار 
و ناتوانـی در پیـش بینـی پیامدهـای تصمیمـات 
خـود سـه مولفه اصلی هسـتند که عـدم اطمینان 
ادارک شـده کارآفریـن و اراده وی بـرای ورود بـه 
دنیـای کارآفرینـی را تحـت تاثیـر قرار مـی دهند. 
شـواهد تحقیقاتـی و تجربـی1 حاکـی از آننـد کـه 
پیـش از ارزیابـی عینـی و تکنیکی، باور بـه امکان 
پذیری کسـب وکار مهم ترین عامل تعیین کننده 
کنـش کارآفرینـان نوپـا و راه انـدازی کسـب وکار 
جدیـد اسـت. بـه ایـن ترتیـب کـه ترکیب سـطح 
بـالای خودبـاوری و سـطح پاییـن عـدم اطمینان 
ادارک شـده، آن هـا را بـه سـمت پـروژه هـای 

1-  برای کسب اطاعات بیشتر بنگرید به: 

بـزرگ مقیاس و پیچیده سـوق می دهـد. بنابراین 
پرسـش کلیدی چگونگی شـکل گیری ایـن باور و 

مولفـه هـای تاثیر گـذار بر آن اسـت.

ورود به دنیای کسب وکار در ایران
در شـرایط فعلـی ایـران شـاید جـدال بسـیاری در 
خصـوص بایـد و نبایـد ورود بـه دنیای کسـب وکار 
بـه ویژه از سـوی کارآفرینان نوپا در جریان باشـد. 
بـه نظـر وزن آراء و اسـتدلال های مخالـف و علیه 
کارآفرینی بسـیار بیشتر است که با در نظر گرفتن 
اطمینـان در زمینه هـای گوناگـون،  وجـود عـدم 
اسـتدلال ها علیه راه اندازی کسـب وکار منطقی به 
نظـر می رسـد. منطقی اسـت که اسـتنباط کنیم 
چنیـن شـرایطی علیرغم سـطح بـالای خودباوری 
در کارآفرینـان نوپـا، بـه دلیـل سـطح بـالای عدم 
اطمینان محیطی ادراک شـده، تصمیم برای راه اندازی 
کسـب وکار را بـه تعویـق بیانـدازد و یـا مانـع آن 
شـود. سـناریوی مقابـل مـی توانـد ایـن باشـد که 
سـطح بـالای خودبـاوری و درک خوشـبینانه از 
محیط، کارآفرین را به سـمت راه اندازی کسـب وکار 
سـوق دهـد. مـی تـوان انتظـار داشـت دسـت کم 
بخشـی از این پروژه ها به واسـطه باور خوشـبینانه 
کـه امکان سـنجی تکنیکی را نیز تحـت تاثیر قرار 

مـی دهـد، با شکسـت مواجه شـوند. 
بـا ایـن اسـتدلال هـا بـه نظر می رسـد بخشـی از 
بحـث کارآفرینـی در داخل کشـور و تحقـق آن به 
باورهـای سـطح فـردی کارآفریـن و میـزان واقـع 
بینانـه بـودن آن هـا بـاز مـی گـردد. نگاهـی بـه 
تـاش بـرای فراهم آوردن شـرایط تسـهیل کننده 
کارآفرینی حاکی از آن اسـت که عمده اقدامات به 
تغییـر و بهبـود فضای کسـب وکار همچون اصاح 
قوانین ناظر بر کسـب وکارها در زمینه های گوناگون 
بـاز مـی گـردد. آنچـه در این میـان مغفـول مانده 
اسـت پیچیدگـی هـای مرتبط بـا خـود کارآفرین 
و بـاور هـای وی اسـت کـه مسـتقیما تصمیمات و 
کنـش هـای او را تحت تاثیر قـرار می دهد. بی شـک 
اگر نه همه سیاسـت ها دسـت کم بخشـی از آن ها، 

Fitzsimmons Jason R, & Douglas Evan J. Interaction 
between feasibility and desirability in the formation 
of entrepreneurial intentions Journal of Business 
Venturing. Volume 26, Issue 4, July 2011, Pages 440-431
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باید بر کاهش نرخ شکسـت متمرکز باشـند و این 
خـود نیازمنـد توجـه همزمـان بـر پیچیدگی های 
ناظـر و تاثیرگـذار بـر کارآفرینـی در هر دو سـطح 

فـرد و محیط اسـت.
خـوش بینی بالاتر از حد نرمالِ کارآفرینان نسـبت 
بـه توانمنـدی خـود و عـدم اطمینـان محیطـی 
مـی توانـد شمشـیری دو لبه تلقی شـود. شـواهد 
تجربـی2 نیز حاکـی از امـکان تاثیر خوشـبینی بر 
شکسـت کسب وکارها هستند. کارآفرینان خوش بین 
هسـتند چـرا کـه بـه دریافـت اطاعـات مرتبـط با 
تجربیـات مثبـت کارآفرینان دیگر تمایـل دارند و یا 
اهمیت اطاعات ناخوشـایند را تقلیل می دهند. به 
نظر می رسـد بخـش عمده آموزش هـای مرتبط با 
کارآفرینـی بـر بعد عینی و تکنیکی امکان سـنجی 
و چگونگـی انجـام آن تمرکـز داشـته انـد و تاش 

2- بنگرید به:

بـرای آمـوزش تحلیل هـای واقع گرایانـه با تمرکز 
بـر پـرورش بـاور مبتنـی بر ایـن تحلیل هـا تا حد 
قابـل توجهی مغفول مانده اند. آمـوزش مهارت های 
توسـعه فردی پیـش از تصمیم افراد بـرای ورود به 
دنیـای کارآفرینـی مهم تریـن اقدام در این راسـتا 
خواهـد بـود. بـی شـک از میـان بـردن امـکان راه 
انـدازی کسـب وکاری کـه احتمـال شکسـت آن 
بالاسـت بـه اندازه کسـب وکاری کـه آینده موفقی 
در انتظـار آن اسـت، می تواند پیامـد مثبتی تلقی 
شـود. بـه ایـن ترتیب شـاید بتـوان آمار شکسـت 
کسـب وکارهـا پیـش از رشـد و بلـوغ را بـه میزان 
قابـل قبولـی کاهـش داد کـه در راسـتای توسـعه 
کارآفرینـی در سـطح کان، دسـتاورد تاثیرگذاری 
محسـوب مـی شـود. از ایـن رو طـرح اهمیـت این 
موضـوع و جلب توجه محققان، سیاسـت گذاران و 
موسسـات آموزشـی نسـبت به آن مـی تواند نقطه 
شـروع لحـاظ آن در برنامـه هـای سـطح کان و 

آمـوزش ها باشـد
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s.ir  منبع تصویر: زنان کارآفرین اجتماعی برتر معرفی شدند

Mark D. Packard, Brent B. Clark, Peter G. Klein 
(2017) Uncertainty Types and Transitions in the 
Entrepreneurial Process. Organization Science 
856-840:(5)28.
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میـزان و نحـوه مشـارکت گـروه هـای اجتماعـی در فعالیت هـای اقتصادی 
از جملـه شـاخص های توسـعه محسـوب می شـود. زنان نیمـی از جمعیت 
فعـال جامعه هسـتند. بـه این اعتبار توسـعه یافتگـی جوامع را می تـوان از 
وضعیـت زنان در آن کشـور درک کـرد. عدم بهره وری از نیـروی بالقوه زنان 
در عرصـه هـای مختلـف، دسـتیابی به توسـعه را دشـوار می سـازد. از دهه 
1970، مسـائل زنـان در فراینـد توسـعه ملی در دسـتور کار سـازمان های 
توسـعه و عمـران بیـن المللی قـرار گرفت تا جایـی که سـازمان ملل متحد 
دهـه ای را بـا عنـوان »دهـه زنـان« )1976 تـا 1985( نامگـذاری کـرد. در 
ایـن دهـه اقداماتـی برای شناسـایی نقـش زنـان در فرایند توسـعه انجام 
گرفـت. تـا قبـل از 1980 رویکردها در سیاسـت های توسـعه ای به سـمت 
حل مسـائل ضد فقـر، رفاهـی، حقوقی و توانمندسـازی زنان بوده اسـت اما 
بـه تدریـج دیدگاه های توسـعه به سـمتی رفت کـه زنان را به عنـوان تولید 

کننـده و مشـارکت کننـده در فرآیند توسـعه معرفی کنند. 

www.jahanbanou.ir   منبع تصویر: زنان آتش نشان آماده به کار هستند
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زنان می توانند؟
نگاهی به رابطه پیشگویی خود محقق کننده، زنان کارآفرین و توسعه در ایران

نویسنده: معصومه اشتیاقی

در چنـد دهـه اخیـر زنان در کشـورهای مختلـف از جمله ایران فرصـت آموزش را 
پیـدا کردنـد. در ایـران تقریبا نصـف دانشـجویان و تحصیلکرده ها زنان هسـتند و 
برخـی سـال هـا آمـار زنان بـا تحصیات عالـی از مـردان نیـز بالاتر گزارش شـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که بنـا به گـزارش مرکز آمـار ایـران، در سـال 1402 
نـرخ مشـارکت اقتصادی در بین مـردان 68 درصد و زنان 14 درصد اسـت.1 عوامل 
بسـیاری در پاسـخ بـه چرایی وضعیـت موجود قابل طرح و بررسـی اسـت. در این 
مقالـه قصـد نداریم به این عوامـل بپردازیم بلکه به دنبـال طرح یک متغیر مغفول 
مانـده امـا مهم تحت عنوان »پیشـگویی خود محقـق کننده« در توانمندسـازی و 
بهبـود وضعیـت زنـان و به طـور خاص در توسـعه کسـب وکار و کارآفرینـی زنان 
هسـتیم. آمارتیا سـن2 پژوهشگر توسـعه، افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها 
در جامعه برای افراد را رکن توسـعه عنوان می کند. وی توسـعه را به مثابه درختی 
دانسـته که ریشـه آن را "فرهنگ" و غذای آن را "آموزش" و "سـرمایه تخصیص 
یافته به فعالیت های توسـعه ای" تشـکیل می دهد. پیشـگویی خودمحقق کننده 
از جنـس فرهنـگ اسـت کـه ضمـن قدرت اینرسـی بـالا، بـر روند فعالیـت های 

توسـعه ای زنان اثرگذار اسـت.  

1- - جهت کسب اطاعات بیشتر به وبسایت درگاه آمار ایران مراجعه فرمایید.

2- استاد سابق اقتصاد دانشگاه هاروارد و برنده نوبل اقتصاد در سال 1998
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جامعه شناس و پژوهشگر توسعه

www.amar.org.or
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 چیستی پیشگویی خود محقق کننده
پیشـگویی خـود محقـق کننـده بـاور یـا انتظاری 
دربـاره خود یا دیگران اسـت که وقتـی قویا رعایت 
شـود، رفتار را به گونـه ای تحت تاثیر قرارمی دهد 
کـه بـاور یـا انتظار اولیـه را تاییـد یا بـرآورده کند. 
در سـال 1948 رابرت ک. مرتون۳ جامعه شـناس، 
اصطـاح پیشـگویی خودمحقـق کننـده یـا خـود 
شـکوفاکننده4را بـرای توصیف "تعریف نادرسـت از 
یـک موقعیت که رفتـاری را بر می انگیـزد که تصور 
اولیه نادرسـت را به حقیقت پیوند می دهد"، به کار 
گرفـت و وارد ادبیـات علوم اجتماعی کـرد. مرتون 
اسـتدلال  می کند که پیشـگویی های خودمحقق 
کننـده به عنـوان تعاریـف نادرسـت از موقعیت ها 
آغـاز مـی شـوند امـا رفتـار مبتنـی بـر ایـده های 
پیوسـته بـه ایـن درک نادرسـت، موقعیـت را بـه 
گونـه ای بازسـازی مـی کنـد که تعریف نادرسـت 
اولیـه صحیـح و بـه واقعیـت مـی پیونـدد. در واقع 
پیشـگویی نوعی برداشت اشـتباه از موقعیت است 
کـه منجر به بـروز رفتاری می شـود کـه در نهایت 
گزاره نادرسـت را به گزاره ای درسـت بدل می کند. 
ایـن فراینـد بیشـتر بـه دلیل تاثیـر ذهنیـت افراد 
بـر رفتـار و تصمیمات آن هاسـت. یک پیشـگویی 
مثبـت و یـا منفـی می تواند به شـدت در اعتقادات 
مـردم تاثیرگـذار باشـد، از این رو رفتار مـردم را در 
جهتـی سـوق می دهـد کـه نهایتـا این پیشـگویی 

حقیقـت پیدا مـی کند.

3-Robert K. Merton 
4-Self- fulfilling prophecy

انتظارات و پیشگویی خودمحقق کننده
کـه  اسـت5  داده  نشـان  روانشناسـی  تحقیقـات 
انتظـارات یـا پیـش بینی آینده بر اسـاس گذشـته 
بـر ادراک از واقعیـت تاثیـر مـی گـذارد. انتظـارات 
مـا فیلتـری ایجـاد مـی کنند کـه از طریـق آن هم 
جهـان اطـراف خـود را درک مـی کنیم و هـم به آن 
عمـل می کنیـم. انتظارات مـی توانند پیـش بینی 
دقیـق نتایج را تسـهیل کنند. انتظـارات برای یک 
هـدف تکامـل یافتـه انـد و این هـدف معمـولا به 
عنـوان کمـک بـه مـا در پیـش بینـی سـریع تر و 
دقیـق تـر جهـان اطرافمـان درک مـی شـود. بـا 
ایـن حـال گاهـی اوقـات، انتظـارات مـا منجـر به 
سـوگیری هـای ادراکی و پیشـگویی های خودمحقق 
کننده ای می شـود کـه نحوه نگرش مـا به واقعیت 
را تحریـف مـی کننـد یا حتـی منجر بـه تغییر در 
خـود واقعیـت می شـوند. سـوگیری هـای ادراکی 
بـه عنـوان سـوگیری هـای تاییدکننـده انتظارات 
شـناخته می شـوند و بـه خطاهای سیسـتماتیک 
در قضـاوت و ادراک نتایـج مربوط بـه انتظار منجر 
مـی شـوند و انحـراف واقعیـت را پدید مـی آورند. 
انتظـارات شـکل گرفتـه، باورهایـی را ایجـاد مـی 
کنـد کـه افـراد را تحـت تاثیر قـرار می دهـد تا به 
گونـه ای رفتـار کنند کـه انتظارات اصلـی آن ها را 
بـرآورده کنـد. امـا این کـه پیشـگویی خودمحقق 
کننـده و انتظـارات چـه ارتباطـی با موضـوع زنان، 
کارآفرینی و توسـعه دارد، در بحـث طرحواره های 
جنسـیتی، کلیشـه هـا و باورهای غلـط اجتماعی 

دربـاره زنـان تشـریح می شـود.

طرح واره های جنسیتی و خود شکوفایی زنان
شـکل گیـری  موجـب  جنسـیتی  هـای  کلیشـه 
انتظاراتـی می شـوند کـه ادراک افـراد را تحت تاثیر 

5-Derek Schaedig ( 2023) Self-Fulfilling Prophecy In 
Psychology: Definition & Examples   By Updated on 
July 2023 ,31.
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قـرار مـی دهـد. نظریـه طرح واره جنسـیتی بـه این 
موضـوع مـی پـردازد که تفـاوت بیـن زنـان و مردان 
از عناصر سـازماندهی شـده در هـر فرهنگ و جامعه 
اسـت. باورهای فرهنگی در هر جامعه باعث شـده تا 
نقـش هـای خـاص جنسـیتی در افـراد از کودکی از 
طریق جامعه پذیری درونی شـود و انتظاراتی شـکل 
بگیـرد که طبـق آن مهـارت های خـاص هر جنس 
یـاد گرفته شـود. در واقـع از سـوی فرهنگ عمومی 
انگاره هایی القا می شـوند که افراد نگرش های خاصی 
را به خودشـان )یا همان خودپنداره( و جنسیتشـان 
داشـته باشـند. سـاختارهای اجتماعی شکل دهنده 
یک سـری نقـش ها و طرح واره های ذهنـی در افراد 
مـی شـود کـه در آینده بـر نگـرش و تصمیمات فرد 
موثر اسـت. این جریان بازسـازی اجتماعـی نقش ها به 
ویـژه دربـاره زنـان صادق اسـت. زنان در طـول تاریخ 
همواره با یک سـری نقش های درون خانه و وابسـته 
به مردان تعریف شـدند که در نهایت عنصر خاقیت 
و خودشـکوفایی ایشـان در عرصـه هـای مختلـف 
اجتماعـی، فرهنگـی و بـه ویـژه اقتصـادی را تحـت 
الشـعاع قـرار داده اسـت. باورهـا بـه عنـوان نیروهای 
اجتماعـی عمل مـی کننـد. آن ها حتـی در صورت 
نادرسـت بـودن این قـدرت را دارند که رفتـار ما را به 

روش هـای بسـیار واقعی شـکل دهند. 

کلیشه های جنسیتی و موفقیت زنان در محل کار 
در حال حاضر زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل 
مـی دهند. بـا این حال به لحـاظ درآمدی اغلب حقوق 
کمتـری به نسـبت مـردان دریافـت می کننـد. تعداد 
کمـی از زنـان به سـطوح بـالای مناصـب مدیریتی 
رسـیدند. تحقیقات نشـان داده کلیشـه جنسـیتی 
دربـاره رهبـری باعـث ایـن باور می شـود کـه زنان 
نسـبت به مردان بـرای مناصب رهبـری یا مدیرتی 
در سـطوح بالاتر مناسب نیسـتند. به طور کلیشه ای 

زنـان به عنـوان افـرادی خونگـرم، عاطفـی، مایم، 
نگـران رفـاه , فـداکار دیـده مـی شـوند اما مـردان 
فعـال، رقابتـی، مسـتقل و بـا اعتمـاد به نفـس بالا 
در نظـر گرفته می شـوند. این مفهوم سـازی درباره 
رهبـران موفـق ارتبـاط تنگاتنگـی بـا ویژگـی های 
کلیشـه ای مردانـه دارد. مانند قاطعیت، اسـتقال، 
تمایل به ریسـک کردن. مطالعات حاکی از آن است 
که بسـیاری از کلیشـه هـای مربوط به جنسـیت و 
کلیشـه هـای مربـوط بـه رهبـری موفق، بیشـتر از 
ایـن که دقیـق باشـند، تاثیرگذار هسـتند.6 بـا این 
حـال بـه دلیـل ایـن کـه منجـر بـه عـدم موفقیت 
مـداوم زنـان در کسـب مناصب عالی می شـوند، به 
عنوان پیشـگویی موجود وجود دارد. نظریه "سـقف 
شیشـه ای"7 بـه این نکته بـه نوعی اشـاره دارد که 
چطور کلیشـه ها مانع موفقیت زنان در پسـت های 
مدیریتـی بالاتـر می شـود و چطور باعث می شـود 
تـا زنانـی کـه در هیئـت مدیـره انتخاب می شـوند 
نسـبت به شـرکت ها و سـازمان هایی که منحصرا 
مردانـه اسـت، عملکـرد ضعیفتـری از خـود نشـان 

7- Glass ceiling

نخستین رئیس معدن زن ایرانی را بیشتر بشناسیم    www.shoaresal.irمنبع تصویر:                                

6- Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2007). The glass 
cliff: Exploring the dynamics surrounding the 
appointment of women to precarious leadership 
positions. Academy of Management Review, ,(2)32 
572-549.
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دهنـد. تحقیقـات نشـان می دهنـد وقتی افـراد به 
طـور مزمن در معرض موقعیـت های تهدید کننده 
کلیشـه ای قرارمی گیرند، منجر به بی هویتی و در 

نهایـت فرسـایش از آن بخش می شـوند.

تغییـر باورهـای اجتماعـی غلـط دربـاره زنـان در 
عرصـه اشـتغال 

بـرای درک تاثیـرات شـدید و عمیـق باورهـای غلط 
اجتماعـی بر زنان در فرایند رشـد در عرصه اشـتغال 
و کسـب و کار  و بـه طـور خـاص کارآفرینـی به یک 
مثـال کاسـیک از پیشـگویی خود محقق کننـده )یا 
خودشـکوفا کننـده(، مربوط به ورشکسـتگی بانک ها 
در دروان رکـود اقتصـادی می توان اشـاره کرد. حتی 
بانک هایی که دارای ریشـه های مالی قوی هسـتند 
بـه دلیـل شـایعات مبنی بـر ورشکسـتگی بانک ها 
)ناتوانـی در پوشـش سـپرده هـای خـود( در زمـان 
بحران دچار وحشـت شـده و دسـت بـه تصمیماتی 
در ارتبـاط بـا مشتریانشـان مـی زنند کـه در نهایت 
باعث ورشکستگی بانکشان شود. از پیامدهای مدرن 
شـدن جوامـع و از جمله جامعـه ایرانی مـی توان به 
شـکل گیری نقـش های مـدرن و جدید بـرای زنان 
در ارتباط با بیرون از سـاختار خانواده در سطح کان 
اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی اشـاره کـرد. فعالیت 
بـه عنـوان کارآفرین زن از جمله این تغییرات اسـت. 
کارآفرینی و راه های خاقانه برای کسـب و کارهای زنانه 
مـورد نیـاز خانـواده هـا و جامعه از زمره پیشـرفت هایی 
اسـت که نمـی توان بـا باورهای اجتماعی سـنتی به 

اسـتقبال آن رفت. 

بحث و نتیجه گیری
واقعیـت آن اسـت کـه باورهـای اجتماعـی همچون 
تیـغ دو لبه می تواند بر جامعه تاثیر بگـذارد. در واقع 

نظریه پیشـگویی خودمحقق کننـده نتیجه دغدغه 
محققـان نسـبت بـه اثـرات بعضـا منفـی باورهـای 
نادرسـت اجتماعی اسـت که انتظـارات و کنش های 
واقعـی را ایجـاد مـی کند. اگـر در جامعه حتـی باور 
مثبـت بـه توانمنـدی زنـان در عرصـه کارآفرینـی و 
توسـعه رشـد کند مـی توانـد در طـول زمـان اثرات 
عمیقـی بر جـای بگـذارد. یکـی از مفروضات مهمی 
کـه درباره پیشـگویی خودمحقق کننده وجـود دارد 
آن اسـت که حتی اگر این پیشـگویی کوچک )خواه 
مثبـت یـا منفی( باشـد اما چـون اثـرات آن در طول 
زمان انباشـته می شـوند می تواند رشـد کند. تدوین 
مداخـات اجتماعـی )ماننـد تبعیـض مثبـت( در 

واقعیـت آن اسـت که باورهـای اجتماعی همچون 
تیـغ دو لبه مـی تواند بر جامعـه تاثیر بگـذارد. در 
واقـع نظریه پیشـگویی خودمحقق کننـده نتیجه 
دغدغـه محققـان نسـبت به اثـرات بعضـا منفی 
باورهای نادرسـت اجتماعی اسـت که انتظـارات و 

کنش هـای واقعـی را ایجاد مـی کند.
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سـطح عمومی و سـازمانی برای تغییر باورهای غلط 
فرهنگـی درباره زنـان و فعالیت اقتصـادی از مواردی 
اسـت کـه باید در سـر فصـل برنامه های توسـعه ای 
مـورد توجـه قرا گیـرد. بهترین راه برای تسـهیلگری 
پیشـگویی خودمحقـق کننده مثبـت برای زنـان در 
کسـب وکارها این اسـت کـه انتظـارات غیرواقعی از 
زنان نداشـته باشـیم و در عـوض، یک سـری اهداف 
پیـش برنـده را به عنـوان بخشـی از اسـتراتژی واقع 
بینانه برای سـاختن تصویری بزرگتر از آینده شـغلی 
زنان انتخاب کنیم و بر بهبود عملکـرد در آن حوزه ها 
تمرکز شـود. مطابق دیـدگاه کوت و لـوری )199۳( 
و ارو )197۳(، کلیشـه های منفـی کارفرمایان درباره 
یـک گـروه اجتماعی خود به خود مـی تواند انگیزه های 
کسـب مهارت هـا را تضعیف کنـد و از این طریق به 
پیشـگویی خود محقق کننده تبدیل شـود. از این رو  
می بایست ضمن شناسـایی خرده کلیشه های حاکم 
بر فرهنگ کسـب وکار نسبت به زنان، استراتژی های 
مداخاتـی بـرای کاهـش و در درازمدت حـدف این 

کلیشـه ها تدوین و به اجرا گذاشـته شود. به عبارتی، 
در سـطح سیاسـت گـذاری اقـدام مثبـت موقـت 
ممکـن اسـت اقتصـاد را از یـک نتیجـه تبعیـض 
آمیـز به یک نتیجـه غیر تبعیض آمیز سـوق دهد. 
جـدی گرفتـن ورود زنـان بـه بـازار کسـب وکار و 
کارآفرینـی از مـواردی اسـت کـه بایـد در جامعـه 
پذیرفتـه شـود و این مهـم نیازمند تغییـر باورهای 
غلـط و نادرسـت دربـاره فعالیت زنان اسـت. بالاتر 
رفتـن سـواد زنـان در مقایسـه بـا گذشـته موجب 
شـده تا شـاهد رشـد قابل توجه زنان تحصیلکرده 
باشـیم و این نیازمند بازنگری اساسـی در رویه های 
موجـود به لحاظ سیاسـت گذاری، برنامـه ریزی و 
اجـرای برنامه ها بـا توجه به ظرفیـت موجود زنان 
تحصیلکـرده بـه عنوان نیـروی ماهر کار اسـت. به 
ویژه در حوزه کسـب وکارها شـرایط بـرای زنان در 
بـازار کار برابرانه و عادلانه باشـد تا زنـان خود را در 

یـک وضعیت مناسـب بازیابـی کنند. 
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کارتونیست: شادی اسکندری

زنان و موانع متعدد
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ــوان دوای  ــه عن ــی را ب ــد کارآفرین ــران نمی توانی ــل ای ــوری مث در کش
رفــع جــو بی اعتمــادی و یــاس کنونــی تفســیر کنیــد. تنهــا در کشــوری 
می توانیــد چنیــن کاری بکنیــد کــه قوانیــن و مقــررات بــه شــکل درســتی 
اجــرا شــوند و شــفاف باشــند. هــر وقــت ایــن مــوارد درســت شــد، آن 
موقــع کارآفرینــی مــی توانــد موثــر باشــد وگرنــه در کشــور مــا هــر نــوع 
ــی  ــدون هماهنگ ــازی، ب ــد باندب ــدون بان ــد، ب ــدون زد و بن ــی ب کارآفرین
ــد  ــفانه نمی توان ــی، متاس ــهم خواه ــهم دادن و س ــدون س ــا و ب ــا روس ب
اثرگــذار باشــد و رشــد کنــد. بنابرایــن هــر چقــدر بیشــتر روی کارآفرینی 

ــم. ــم، در واقــع در ایــن منجــلاب بیشــتر فــرو می روی ــد بکنی تاکی

منبع تصویر: خطر رادیکالیسم/ گفت و گو با عادل طالبی، مدیرعامل »تیزلند« و انتشارات »برآیند«
www.karangweekly.ir

بریده ای از گفتگو با عادل طالبی
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کارآفرینی، کنشگری است؟
نگاهی به کارآفرینی به عنوان کنشگری در ایران

مصاحبه کننده: سپهر ساغری

اگر بخواهیم فهرسـتی از کمبودها و مشـکات کشور تهیه کنیم باید ساعت های 
زیـادی وقـت بگذاریـم! در این بین هر از چند گاهی خبری از فسـاد نیز به بیرون 
درز مـی کنـد که دل نگرانـی جامعه را دو چندان می کند؛ نمونه اخیر آن فسـاد 
4 میلیـارد دلاری چـای دبـش! با این حال شـاید محوری ترین سـوال آن باشـد 
کـه چگونـه مـی تـوان در چنیـن جـوی کار کـرد و موثر بـود؟ اصا مـی توانیم 
کنـش خاصـی داشـته باشـیم یا همه چیز سـیاه اسـت؟ آیـا می توان بـا تکیه بر 
کارآفرینـی راه حلـی بـرای برون رفـت از وضع کنونـی ارائه کرد؟ آیـا کارآفرینی 
می توانـد هـم مصـداق کنش گری باشـد هم روشـن گری؟ با ایـن توضیح خدمت 
آقای عادل طالبی1 از چهره های شـناخته شـده کارآفرینی کشـور و استراتژیست 
کسـب و کارهای آناین رسـیدیم تا نظرات ایشـان را درباره کارآفرینی و تاثیرات 

آن در ایران جویا شـویم.

1- مــدرس دانشــگاه تهــران و ســازمان مدیریــت صنعتــی، موســس آژانــس دیجیتــال مارکتینــگ »منظم«، 

مدیرعامــل »تیزلنــد« و انتشــارات »برآیند«

شرو
ه پی

نام
صل

ف
37

پژوهشگر

در گفتگو با عادل طالبی استراتژیست کسب و کارهای آنلاین
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جنـاب طالبـی، خیلی از مـا بر سـر دوراهی ماندن 
یـا رفتـن مردد شـده ایم. برخـی از ما هـم پایی در 
ایـران و پایـی در خـارج از کشـور داریـم. بـه نظـر 

شـما چه بایـد کرد؟
ما دو جور رفتن داریم. رفتن های بدون بازگشـت و 
رفتن های با بازگشـت. رفتن بدون بازگشـت یعنی 
کسـی که به جایی رسـیده اسـت کـه نمی خواهد 
برگـردد. ایـن تکلیفش مشـخص اسـت. معمولا با 
یـک بغـض، کینه، عصبانیـت، عـدم رضایت جدی 
از وضعیـت حاکـم بـر کشـور، مـی رود. حـالا اگـر 
رفـت و آنجـا هم تـوی ذوقش خـورد و بازگشـت، 
معمـولا بـا بغـض و کینـه هـم برمی گرد. ایـن آدم 
دیگر آدم سـابق نیسـت. یک جور دیگر هم داریم. 
کسـانی که بـا برنامـه می روند کـه برگردنـد. مثا 
تحصیلـی می رونـد یا می رونـد که کسـب و کاری 
راه بیاندازنـد یـا کارهای اینجا را در خـارج از ایران 
توسـعه بدهنـد. بـه هـر حـال تحریم هـا کار را در 
داخل دشـوار می کند. ولی بنایشـان رفتن نیسـت. 
مثـل خود مـن که آمدم کانـادا دارم شـرکت ثبت 
می کنـم کـه همان کارهـای ایـران را بـه بازارهای 

بین المللـی توسـعه بدهم.
ایـن موارد با یکدیگـر تفـاوت می کنند. باید اضافه 
کنـم چیزهایـی از اروپـا، آمریـکا، سـایر کشـورها 
می شـنویم امـا وقتـی می آییـم، متوجه می شـویم 
کـه اینجـا شـرایط اصـا راحـت نیسـت. اتفاقـا 
دشـواری بیشـتر اسـت. بالاخره ما در ایران هرچه 
نداشـته باشـیم حداقل هم زبان هـا و هموطن های 
خودمـان را داریـم و دغدغه  مشـترک داریم. من از 
ایـران خـارج می شـوم، دیگر نـه همزبـان دارم، نه 
هـم دل دارم، نـه دغدغـه  مشـترک بـا ایـن جامعه 
دارم. اصـا نمی فهممشـان. درکشـان بـرای مـن 
بسـیار بسیار دشـوار اسـت. حالا آن هایی که برای 
توسـعه کسـب وکار می رونـد یـا می رونـد درس 
می  خواننـد و مـدرک می گیرند هم سـختی هایش 

را می کشـند امـا عوضـش تجربه کسـب می کنند 
بـا  بالاخـره  برمی گردنـد.  تجربـه  و  دانـش  بـا  و 
خودشـان یـک آورده دارنـد. ایـن هـم یـک نکتـه 
مهـم اسـت و اتفاقا مـن نه تنها ایـرادی در این نوع 
رفتن هـا نمی بینـم، بلکه اتفاقا بسـیار خوب اسـت. 
اصا سـرمایه محسـوب می شود. مشـکل مـا با آن 
اولـی  اسـت. مشـکل مـا در واقـع آنجـا اسـت کـه 
شـرایطی را ایجـاد کردیم که عده ای حتی شـرایط 
رفتـن را ندارنـد، آمادگـی حضـور در یـک کشـور 
غریبـه را ندارنـد امـا بـه خاطـر بغض هـا و کینه ها 
پـا می شـوند می رونـد و آن جـا هـم بـه مشـکل 
می خورند. خیلـی وقت هـا رویـی بـرای برگشـتن 
ندارنـد. انـدک سـرمایه ای هم اگـر داشـتند، برای 
رفتـن هزینـه کـرده انـد. حـالا واقعـا دیگـر هیـچ 
ندارنـد. صفـر می شـوند. نگرانـی و دغدغـه مـن 
دقیقـا اینجاسـت. متاسـفانه ایـن مـورد دارد زیـاد 
می شـود. آنجایـی کـه داریـم ضـرر می کنیـم در 

این قسـمت اسـت.
راهی هم نیست جز تغییر سیاست ها و سیاست گذاری ها. 
به خاطر این که بالاخره بسـیاری از این مشـکات 
بایـد حل شـود. بحـث تحریم هـا و فیلترینگ باید 
حل شـود. بحث اقتصاد، بحث رانت ها و اختاس ها 
بایـد حل شـود. البته، یک نوع رفتـن هم داریم که 
اخیـرا در حال زیاد شـدن اسـت. آدم هـای باهوش 
و آینده نگـر، نگاهـی بـه حجم مشـکات می کنند. 
مـا معـدن انـواع مشـکات اقتصـادی و حاکمیتی 
و فرهنگـی هسـتیم. یـک نگاهـی بـه تنبلـی و 
رخـوت عمومـی مـردم می کنند. البتـه من جامعه 
شـناس نیسـتم، ولـی بـه عنـوان یـک عاقمنـد، 
کتاب هـای حـوزه جامعـه شناسـی را می خوانـم. 
بـا همـه  انتقادهایـی کـه ممکن اسـت به افـرادی 
مثـل آقایـان نراقی، سـریع القلم و رنانـی و بقیه که 
در حـوزه های مختلفی مثل جامعه شناسـی، علوم 
سیاسـی و اقتصاد سیاسـی کار می کنند وارد باشد، 



شرو
ه پی

نام
صل

ف
39

یـک مخرج مشـترک بیـن نظراتشـان می بینیم و 
آن اشـاره بـه جامعۀ تنبل، جامعـه  دروغگو، جامعه  
ریـاکار و جامعـه  مـزوّر است! درسـت اسـت کـه 
قابـل تعمیم به همه نیسـت، درسـت اسـت که ما 
نمی خواهیـم به آن ها اعتراف کنیم، درسـت اسـت 
کـه نمی خواهیـم دربـاره اش صحبـت کنیـم امـا 
خـود ما هـم در لایه های مختلـف داریم می بینیم. 
چـه در خودمـان، چـه در بقال سـرکوچه مان، چه 
در راننـده اسـنپی که سـوار ماشـینش می شـویم. 
دروغگویـی، توهیـن کردن، پـرت و پاگویی، توقع 
بیجـا و الـی آخـر را می بینیـم.  عده ای می نشـیند 
و فکـر می کننـد کـه ایـن فرهنـگ قابـل اصـاح 
اسـت؟ ممکن اسـت تحریم هـا ظرف شـش ماه یا 
یک سـال حتـی کاما برداشـته شـوند. یعنی یک 

اراده قـوی باشـد، این هـا حل می شـود.
بـا یـک دسـتور، یـک دفعـه فیلترینـگ می توانـد 
حـل شـود. یادمان هسـت، مثل آن معضـل بزرگ 
و عمیـقِ گوشـت اردک ماهـی کـه بـا یـک فتـوا 
مرتفع شـد. بحث اقتصـاد، بحث پیچیده ای اسـت 
امـا در زمـان نسـبتا کوتاه چند سـاله قابـل بهبود 
اسـت. ما یادمان اسـت کـه ترکیه با چـه ابرتورمی 
روبـرو بـود امـا ظـرف ده سـال خـودش را به کجا 
رسـاند! حـالا دوبـاره حکومـت ایدئولوژیـک آمـده 
و دارد گنـد مـی زنـد بـه جـای خـودش! ولـی آن 
بیسـت یا سـی سـال گذشـته ترکیه را بـه راحتی 
بـه یـاد داریـم، حال خودشـان را به چـه جایگاهی 
رسـاندند؟ در یـک کام می شـود اقتصـاد را هـم 
در زمـان کوتاهـی، طـی چنـد سـال تغییـر داد. 
می شـود از شـر تحریم هـا خـاص شـد. می شـود 
چـه می دانـم مـرگ بـر آمریـکا را تعطیـل کـرد، 
می شـود تـورم را کاهـش داد و حتـی حـذف کرد، 
مـی شـود عضـو FATF شـد، می شـود جلـوی 
اختاس هـا را گرفـت. می شـود درهـا را بـاز کـرد، 
مـی شـود بـه وضعیـت صنایع رسـیدگی کـرد. نه 

یـک روزه یـا دوروزه، ولـی ظـرف 5 تـا 10 سـال 
کامـا شـدنی اسـت. اما آیـا ایـن فرهنـگ هـم 
عـوض می شـود؟ فرهنگـی کـه طـی چنـد دهـه 
اخیـر، بخش هـای منفـی آن بسـیار عمیـق و در 
بطـن جامعـه تنیـده شـده اسـت. اینجـا جـای 
نگرانـی اصلی اسـت. یعنی کسـانی که تـا این حد 
عمیق نـگاه می کننـد، و اتفاقـا سـرمایه های اصلی 
کشـور چـه از نظـر تخصـص و چه از نظر سـرمایه 
هسـتند، این مسـائل برایشـان سوال اسـت. پاسخ 
ایـن سـوال مشـخصاً »خیر« اسـت. جوابشـان این 
اسـت کـه باید دو یا سـه نسـل عوض شـود تا این 
حجـم دروغگویـی و ریـاکاری نهادینـه شـده طی 
ایـن سـال ها کم رنـگ شـود. البته شـما می بینید 
در سـفرنامه های شـاردن و غیـره از زمـان صفویـه 
هـم به چنین مسـائلی اشـاره شـده اسـت ولی آن 
موقـع در لایه هـای پاییـن جامعـه بـوده اسـت اما 
الان رسـمی و علنـی و در تمـام لایه ها رخنه کرده 
اسـت. اصـا تبدیـل بـه افتخار شـده اسـت. رندی 
و شـارلاتان بـازی تبدیـل بـه افتخار شـده اسـت. 
دزدی کـردن شـده اسـت زرنگی! کنـدن و بردن و 

خوردن، شـده اسـت زرنگی! 
ایـن خطرنـاک اسـت. تغییـر ایـن فرهنگ بـه نظر 
مـن زمـان خیلی زیـادی می خواهـد و آن هایی که 
فهمیده انـد ایـن فرهنـگ را نمی شـود عـوض کرد، 
قصـد رفتـن دارنـد و تصمیـم شـان را گرفته اند. آن 
جایـی کـه باید نگران باشـیم اینجا اسـت. دیده هم 
نمی شـود چـون معمـولا بی سـر و صدا و سـاکت و 
آرام می رونـد. آن جوانـی کـه مـی رود و داد و هـوار 
می کنـد و فحـش می دهـد را می توانیـد ردش را 
پیـدا کنید ولی آن کسـی که عمیـق به جامعه نگاه 
می کند، کسـب وکاری دارد، پولی دارد، سـرمایه ای 
دارد، بالاخـره توانسـته کاری انجـام دهـد یـا علمی 
دارد را خیـر!  این هـا بـه ایـن سـطح از بینـش و 
بصیـرت و فهـم رسـیده اند کـه ایـن فرهنگ اسـت 
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که درسـت نمی شـود! در کشـور ما می تـوان با یک 
دسـتور رییس جمهـور را عوض کـرد. با یک تغییر 
در شـورای نگهبـان می تـوان مجلـس را هم عوض 
کرد. شـرایط توسعه اقتصادی و سیاسـی را در زمان 
کمی می توان بهبود بخشـید. فقط اراده لازم اسـت 
ولـی با هیـچ اراده ای این فرهنگ مشـکل دار را نمی 
شـود تغییـر داد. ایـن جامعه که مشـکات قدیمی 
داشـت، طـی این سـال ها بـا دروغ هایی که شـنید، 
دزدی هـا و فسـادهایی کـه دیـد، بدتر شـد! در لایه 
هـای مختلفش دزد بودن، رشـوه گیر بـودن، کاّش 
بودن، از پشـت خنجـر زدن، بی فرهنگـی و ... کاما 
نهادینـه و فراگیر شـد! من بعید می دانم بشـود این 
را تغییر داد. آدم ها را نمی شـود با دسـتور یا تصمیم 
یـا درخواسـت عـوض کـرد. فرهنگی که طی سـال 
هـا بـه قهقـرا رفتـه، 80 سـال زمـان لازم دارد کـه 
بـه شـرایط اولیه کـه آن هم خیلی مطلـوب نبوده، 
برگرداند. آن هایی که به چنین بینشـی رسـیده اند، 
اینکـه ایـن جامعـه لااقـل در طـول عمـر آن هـا و 
حتـی فرزندانشـان قابـل تغییـر و اصاح نیسـت و 
مشـکلش خیلی ریشـه ای تر و بنیادی تـر از چهارتا 
این هـا  اسـت،  تصمیم سـاز  و  تصمیم گیـر  مثـا 

کسـانی هسـتند که باید نگرانشـان باشـیم و این ها 
سـرمایه های اصلی کشـورند کـه دارنـد می روند.

 

مطمئنـا متاثـر از فضـای جامعـه پیـش آمـده که 
دچـار یـاس و ناامیدی هم شـده باشـید. بفرمایید 

چگونـه بـا ایـن ناامیـدی مواجه می شـوید؟
من! نه، ناامید نیسـتم. در کل همیشـه امیدوار بودم. 
در زمان هاشـمی رفسـنجانی با آن شرایط افتضاحی 
که داشـتیم، جوانی ما را سـوزاندند هم ناامید نبودم! 
شـما یـک نـوار، یـک آهنگ نمـی توانسـتید گوش 
کنیـد. آن خفقانی که وجود داشـت. احتمالا خاطر 
شـما هم هسـت، مـا ناامید نبودیـم ادامـه دادیم و 
تـا الان آمدیـم جلو. در دوره احمدی نـژاد که دروغ 
در کشـور حاکم شـد بـاز ما ادامـه دادیـم و ناامید 
نبودیـم. در همیـن زمـان آقـای رئیسـی هـم کـه 
وضعیـت را می بینید. نگران هسـتیم ولـی ناامید؟ 
نـه! مـن همیشـه بـه آینـده امیـدوارم. چـون تنها 
چیـزی کـه ما را زنـده نگه می دارد امید اسـت. اگر 
امید نباشـد، ما از دسـت می رویم. کسـی که امید 
نـدارد و بـه فکـر فردا نیسـت خـب دیگـر امروزی 

نظافت شهر پس از پایان میهمانی 10 کیلومتری عید غدیر  www.hamshahrionline.irمنبع تصویر:                                
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برایـش وجـود نـدارد. شـاید مـرگ تنها چـاره اش 
باشـد. تنهـا راهـی کـه می توانیـم ادامـه بدهیـم، 
تـاش بکنیم، امید اسـت. بـه هر حال ایـن امکان 
هسـت کـه اندکی تغییـر ایجاد کنیم یـا تاثیرگذار 
باشـیم. آدم هایی که میل به تغییـردادن و تاثیرگذار 
بـودن دارنـد، ناامیـد نمی شـوند و ادامه مـی دهند، 
حـالا درصـدش کـم زیـاد می شـود. یـک زمـان 
خیلـی انـرژی می گذارنـد یـک زمان کمتر می شـود. 
یک زمان شـما کنار می کشـید جـوان ترها می آیند. 
بـه جوانـان کمک می کنیـم و امیـد می دهیم. من 
الان در ایـن مرحلـه هسـتم کـه دیگـر سـن مان، 
قـدرت مـان، انرژی مـان، حوصلمه مـان، وقت مان، 
این هـا دیگـر نمی گذارنـد کـه بـا سـرعت بالایـی 
حرکـت کنیـم. به همیـن دلیل بـه جوان ها کمک 
می کنیـم کـه جوان ها جلـو بروند. جوان هـا توان و 
انـرژی دارنـد. مـا به انـدازه  خودمان تـاش کردیم 
و از ایـن بـه بعـد هـم در حـد تـوان مـان تـاش 
می کنیـم اما باید بپذیریم وقتی سـن بـالا می رود، 

تـوان و تحمـل مان کم می شـود. 

همـان طـور که مطلـع هسـتید در مـورد ضـرورت 
وجـود دولـت توسـعه گرا برای دسـتیابی به توسـعه 
بسـیار صحبت شده اسـت با این حال در مورد نقش 
بدنه جامعه و بویژه نخبگان کمتر صحبت می شـود. 
بفرمایید کـه اصل و نوع کنش نخبگان جهت تغییر 

در وجـه مثبت را چگونـه ارزیابی می فرمایید.
در واقـع تـا همیـن الان هم بدنه  جامعـه و نخبگان 
بـرای دسـتیابی بـه توسـعه خیلـی تـاش کردند. 
دولـت و حاکمیـت هـم به عنـوان یک مانع و سـد 
عمـل کـرده اسـت و متاسـفانه بسـیار موفـق هـم 
بوده اسـت. نخبـگان در حوزه های مختلـف از علوم 
انسـانی تـا حوزه هـای تکنولوژیـک کار می کننـد 
و نظـر می دهنـد. امـا دولـت و حاکمیـت همیشـه 

کار خـودش را کـرده و ایدئولوژیـک تصمیـم گرفته 
اسـت. من فکر می کنم که مشـکل این نیسـت که 
جامعـه مدنـی و نخبگان به وظایف خودشـان عمل 
نمی کننـد یـا عمـل نکرده انـد بلکـه کا مشـکل را 
در سـمت حاکمیـت می بینـم. ضمـن اینکه بخش 
مهمـی از نخبـگان را یـا در اویـن میزبانـی کردنـد 
یـا مجبـور بـه مهاجـرت کـه چه عـرض کنـم فرار 
از کشـور کرده اند. حتـی در مباحـث غیـر مرتبـط 
بـا ایدئولـوژی هـم مشـکات زیـادی برای توسـعه 
وجـود دارد. با این قوانین، شـهرداری، سـازمان امور 
مالیاتـی، تامین اجتماعی و سـایر نهادها، مجوزهای 
دسـت و پاگیـر و تحریم هـا دیگـر کسـی امیدی به 
توسـعه ندارد. جامعه و نخبـگان باید چه کار بکنند 
برای توسـعه وقتی که تحریم ها کمر ما را شکسـته 
اسـت؟ جامعـه و نخبـگان باید چـه کار کنند وقتی 
کـه هـر روز یک اختاس از یک جای کشـور بیرون 
 می آیـد؟ جامعـه و نخبـگان بایـد چـه کننـد وقتی 
کـه رانت هـای اطاعاتی و مالـی در اختیـار خودی 
هاست؟ جامعه و نخبگان باید چه کار کنند وقتی که 
روحانـی محتـرم مـا می رود بـالای منبـر و می گوید 
اگـر آقـازاده  ای دزدی هـم کـرد نباید منتشـر شـود 
چـون به ایـن نظـام لطمـه می خـورد؟! بنابراین من 

سـوال را کامـا غلط مـی دانم!
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شـاید یکی از مهـم ترین تفاوت هـای کارآفرینی و 
کسـب وکارهای مرسوم آن باشد که در کارآفرینی 
انتفـاع جامعه بـر انتفاع مالی بنـگاه ارجحیت دارد. 
بـه نوعی در سـایه کارآفرینـی، آن حس خوب نوع 
دوسـتی یـا بازکـردن گرهـی از گـره هـای جامعه 
پررنـگ اسـت. با ایـن توضیح به نظر شـما می توان 
کارآفرینـی را بـه ماننـد فرصتی برای غلبـه بر جو 

بـی اعتمـادی و یاس کنونی تفسـیر کرد؟
در ایـن بـاره کـه آیـا Entrepreneurship را 
کارآفرینـی ترجمـه کنیـم یـا ارزش آفرینـی، یـک 
اختـاف نظـر معـروف وجـود دارد. هرچنـد ایـن 
بحث هـا بـه قول معـروف طلبگی و مالغتی اسـت 
امـا به نظـرم اگر کارآفرینی ترجمـه کنیم مقداری 
از آن بـار معنایـی کـه شـما بـه آن اشـاره کردید، 
فاصلـه می گیـرد ولـی ارزش آفرینی تا حـد زیادی 
نزدیک تعبیر شـما اسـت. کارآفرینی بیشـتر روی 
تعـداد تمرکـز دارد. مثـا ایـن کارآفریـن صـد تـا 
شـغل ایجـاد کـرده اسـت، آن کارآفریـن ده تـا، 
پـس ایـن بهتر اسـت. یا مثـا این بنگاه 10 سـال 
توانسـته بـا همه مشـکات سـر پا بمانـد، آن یکی 

5 سـال، پـس آن بهتر اسـت. 
ولـی ارزش آفریـن درباره  ارزش هـا صحبت می کند 
و اینکه ارزشـی که ایجاد کـرده چه میزان مطلوب 
اسـت و بـرای چـه وسـعتی از جامعـه و مخاطبان 
بنـگاه  هـر  نهایـت،  در  اسـت؟ البته  نیـاز  مـورد 
اقتصـادی هـدف اصلی و دلیل وجودش این اسـت 
کـه بـه سـهام دارانش سـود برسـاند نه بـه جامعه، 
نـه به مـردم، نه به مشـتریان، نه بـه مخاطبان! هر 
بنـگاه اقتصـادی باید بتواند روی پای خود بایسـتد 
تـا سـرمایه گذاران و سـهامداران منتفـع شـوند و 
ایـن کمـک می کنـد کـه سـرمایه گذاران سـرمایه 
خودشـان را افزایـش بدهند یا سـرمایه خودشـان 
را در بنـگاه نگـه دارنـد یـا بتواننـد سـرمایه گذاران 
جدید جذب کنند تا کسـب وکار بتواند رشـد کند. 

پـس هدف اول اصا کسـب سـود برای سـهام داران 
و سـرمایه گذاران اسـت. مسیر رسـیدن به این سود 
بسـته به ماهیت کسـب وکار و فضای کسـب وکار، 
خیلـی متفـاوت می شـود. مثـا در ایـران کـه در 
صنعـت خـودرو انحصـار داریـم و واردات هـم بـه 
نفع تولیدکننـدگان خودرو تنظیم می شـود، عما 
چیـزی به نام ارزش آفرینی نداریم. اما در یک بازار 
رقابتـی معمـولا یـک کسـب وکار تـاش می کند 
بـرای اینکه بـه آن هـدف اصلیش برسـد، منافعی 
بـرای مشـتریان ایجـاد کند تا مشـتری قانع شـود 
کـه از او بخـرد. نکته اصلی اینجاسـت. اگر خاصه 
بخواهم بگویم هدف کسـب و کار رسـاندن سود به 
مردم نیسـت بلکه رسـاندن سـهام دارانش به سـود 
اسـت امـا مسـیر رسـیدن بـه ایـن سـود، رضایت 
مشـتری اسـت. وقتـی که رقابـت باشـد مجبورید 
کیفیـت بالاتر، قیمت مناسـب تر، خدمـات پس از 
فـروش بهتـر و الـی آخـر ایجـاد کنید یـا از طریق 
برندینـگ، تبلیغـات، روابـط عمومـی و الـی آخـر، 
ایـن حـس را در مخاطـب ایجـاد کنید کـه ارزش 
چیـزی کـه می خـرد بیشـتر از پولـی اسـت کـه 
پرداخـت می کنـد. اینجا هـم بنگاه سـود می برد و 

هـم جامعـه و هم مشـتری یـا مصرف کننده.
هـر چقـدر کـه کسـب وکارهـا بتواننـد بیشـتر و 
بیشـتر ایـن کار را بـه درسـتی انجـام بدهنـد، کل 
جامعـه بیشـتر و بیشـتر منتفـع مـی شـوند. از 
آن طـرف کسـب وکار از سـود خـود مالیـات هـم 
می دهـد و ایـن مالیـات در جامعـه و بـرای جامعه 
ایـران  مـورد  در  کنیـد  می شـود. دقت  اسـتفاده 
صحبـت نمی کنیـم کـه مالیات هـای مـا جاهایـی 
مـی رود کـه نمی دانیـم. در یک مدل سـاده یا یک 
مـدل درسـت چنیـن اسـت. حداقل فرض بـر این 
اسـت. شـاید در هیچ جای دنیا به صـورت کامل و 
ایده آل اجرا نشـده باشـد اما اگر یک طیف داشـته 
باشیم ایران در سمت منفی این طیف و آن آخرها 
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قرار می گیرد. ارزش آفرینی بوسـیله کسـب وکارها 
در جایـی امکان پذیـر اسـت که بـازار و فضا رقابتی 
اسـت نـه انحصـاری. در حقیقـت بایـد قوانین ضد 
تراسـت داشـته باشیم. شـرکت های مختلف با یک 
دیگـر رقابـت کنند. هـر کـدام از کسـب وکارهای 
بخش هـای مختلـف بـازار را هدف گـذاری کنند و 
بـرای آن بخـش از بازار ارزشـی را ایجاد کنند و آن 
بخـش را راضی کنند. این رضایـت موجب گردش 
مالی و سـود می شـود و وقتی که شرکت منتفع می 
شـود، دولـت از طریق مالیات منتفع می شـود و وقتی 
دولت منتفع می شـود، می تواند خدمات زیرساختی 
بیشـتری بـه کل مردم جامعـه ارائه کنـد و به این 
ترتیـب کل جامعـه منتفع می شـود. ایـن چرخه و 
ایـن مدل هـر چقدر کامل تر در کشـور اجرا شـود 
و هـر چقدر بن بسـت ها رفع شـوند، رضایت مندی 
بالاتـر مـی رود؛ چه برای بنـگاه، چه بـرای دولت و 

چـه بـرای مردم.
بـا این حـال در فضای کنونی نمی شـود کارآفرینی 
را بـه عنـوان فرصـت بـرای غلبـه بـر جـو یـاس 
کنونـی در کشـور خودمـان تفسـیر کرد. چـرا؟ به 
خاطـر ایـن کـه متاسـفانه مـا از آن مـدل سـالم 
خیلـی فاصلـه داریم. البتـه هیچکس بـه آن مدل 
در حالـت ایـده آل نرسـیده اسـت چـه در آمریـکا، 
چـه در انگلیس، چه ممالک اسـکاندیناوی و دیگر 
قـدرت های اقتصـادی، هیـچ جا مدل کامـل اجرا 
نشـده اسـت امـا ممالکـی کـه خیلـی از آن مـدل 
سـالم فاصلـه دارنـد برای آن هـا قطعـا کارآفرینی 
پاسـخگو نیسـت یعنی قبـل از اینکه شـما بتوانید 
بـه این مدل برسـید، بایـد قوانین و زیرسـاخت ها 
را آمـاده کنیـد. مثـا مباحـث و قوانیـن مقابلـه با 
انحصـار باید وجود داشـته باشـد. ما در کشـورمان 
می بینیـم طـرف مـی رود شـورای رقابـت دسـتور 
می گیـرد که آقـا این رقابـت عادلانه نکرده اسـت، 
بعـد بـا یـک تلفـن ایـن رای کنسـل می شـود! تـا 

وقتـی فسـاد وجـود دارد، مثـا همین مـورد اخیر 
چـای دبـش، امیـد چندانی نیسـت. در یک چنین 
شـرایطی، کـدام کارآفرین یا تولیدکننـده یا عرضه 
کننـده چـای می توانـد رقابت کنـد؟ همه شـان از 
بازار حذف می شـوند! همین چای دبش سـه سـال 
بنرهایـش همـه جـا بـود. اتفاقـا چند سـال پیش 
بـود یادداشـتی در یـک روزنامـه می خوندم، اسـم 
حـدود صد بدهکار بـزرگ بانکی را منتشـر کردند 
و طـرف درآورده بـود کـه نـود و دو تـا از این ها، در 
بزرگراه هـای تهـران از جملـه همت، بیلبـورد رفته 
بودنـد و بعـد نتیجه گیری کرده بود که اگر کسـی 
در همـت بیلبـورد رفتـه بـا توجه به قیمـت بالای 
ایـن نـوع تبلیغـات، احتمـالا اختاس گر اسـت! یا 
احتمـالا پـول عجیب و غریبـی را از بانک ها گرفته 
و نمی خواهـد پـس بدهـد و احتمـال اینکـه یـک 
شـرکت کـه در همـت بیلبـورد می رود پـول ملت 
را پـس ندهـد، پـول بانک هـا را پـس ندهنـد، نود 
و دو درصـد بـرآورد شـده بود! حالا درسـت اسـت 
کـه مـدل، مدل علمی نبود اما برداشـت، برداشـت 

قابـل پذیرشـی بود!
بـا این توضیحات در کشـوری مثل ایران نمی توانید 
کارآفرینـی را به عنـوان دوای رفع جـو بی اعتمادی 
و یـاس کنونـی تفسـیر کنیـد. تنهـا در کشـوری 
می توانیـد چنین کاری بکنید کـه قوانین و مقررات 
به شـکل درسـتی اجرا شـوند و شـفاف باشـند. هر 
وقـت این موارد درسـت شـد، آن موقـع کارآفرینی 
مـی توانـد موثـر باشـد وگرنه در کشـور ما هـر نوع 
کارآفرینـی بـدون زد و بنـد، بـدون بانـد باندبـازی، 
بدون هماهنگی با روسـا و بدون سـهم دادن و سهم 
خواهـی، متاسـفانه نمی تواند اثرگذار باشـد و رشـد 
کنـد. بنابرایـن هـر چقـدر بیشـتر روی کارآفرینی 
تاکیـد بکنیـم، در واقع در این منجاب بیشـتر فرو 
می رویـم. اول بایـد قبـول کنیـم قوه  قضاییـه باید 
اصـاح شـود، بایـد قوانین اصـاح شـوند، همه در 
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برابـر قانـون یکسـان باشـند، رانت هـا بایـد حذف 
کارآفرینـی  اسـت  ممکـن  زمـان  آن  در  شـوند، 
جـو  چـون  کنـد.  برطـرف  را  بی اعتمـادی  جـو 
بی اعتمـادی و یـاس کنونی فقط به خاطر شـرایط 
اقتصـادی نیسـت، شـرایط اقتصادی بخشـی از آن 
است. شـرایط روانی جامعه، حقوق فردی، مسـائل 
اجتماعـی مثل همین حجـاب و غیره، خیلی تاثیر 
مهـم تـری در یـاس و بی اعتمـادی دارند تـا موارد 
اقتصـادی. زمـان جنـگ و محرومیت هـا را یادمان 
اسـت. آیـا مایـوس و ناامید بودیـم؟ نه. امـروز چرا 
این حجـم از ناامیدی وجود دارد؟ البته فشـارهای 
اقتصـادی مهـم هسـتند. یـک عـده می گفتنـد 
قطعنامه دانتان پاره شـود! بروید هر کاری دوسـت 
داریـد بکنیـد. قطعنامـه دان آن هـا پاره نشـد بلکه 

مـردم از وسـط دو نصف شـدند!   
همـان آقا الان دارد گوشـتش را می خـورد، میوه اش 
را می خـورد، بـه اکـوادور و کجـا و کجـا سـفرش را 
می کنـد. امـا بیـش از 70 درصـد مردم کشـوری که 
مدیریتـش دسـتش بود و می خواسـت جهـان را هم 
مدیریـت کنـد، نمی تواننـد بـه انـدازه حداقـل مورد 
نیـاز گوشـت بخورند! تا وقتـی این موارد حل نشـود 
کارآفرینـی می شـود مُسـکّن. مـا بایـد بپذیریم که 
سـرطان داریم. ممکن است برای کوتاه مدت بتوانید 
بیمار سـرطانی را با مسـکن سـر پا نگه دارید تا مثا 
بتوانـد به شـیمی درمانی برسـاند، ولـی واقعیت این 
اسـت که ما الان دیگر به مرحله  جراحی رسـیده ایم. 
بایـد بپذیریـم، بایـد درد را تحمل کنیم. یک سـری 
از ایـن غده هـای فاسـد را باید حذف کنیـم. هرچند 
بخشـی از کبد باشـد، هر چند بخشـی از قلب باشد. 
هـر موقـع این مهـم پذیرفته شـد آن زمـان این جو 
بی اعتمـادی خود به خود مرتفع خواهد شـد. خودبه 
خـود کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران می آینـد و این 

چرخـه به آن چرخـه بالغ نزدیک می شـود.   

چنـدی پیـش کتابی تحت عنـوان »کارآمـدی در 
محیـط نهـادی ناکارآمـد« منتشـر شـد. خاصـه 
نظـر مجموعـه نویسـندگان آن اسـت کـه چگونه 
مـی تـوان ضمـن تاسـیس یـک نهـاد در محیطی 
نامسـاعد، عـاوه بـر اثرگـذاری مثبـت بـر جامعه 
بـر روی شـیوه حکمرانـی و کاهـش فسـاد نیـز 
اثرگذاشـت. به نظر شـما می توان بـه چنین امری 

در ایـران امیـدوار بـود؟ 
خـب من ایـن کتاب را نخوانـدم. بایـد آن را بخوانم 
و بعـد نظر بدهـم، بنابراین نظری کـه الان می دهم 
بـدون راهکارهای آن کتاب اسـت. ممکن اسـت که 
نظر من اشـتباه باشـد اما بر اسـاس تجربیات خودم 
در ایـران چـون سـال ها به عنـوان کارمنـد و بعدها 

زمـان جنـگ و محرومیت هـا را یادمان اسـت. آیا 
مایـوس و ناامید بودیم؟ نه. امـروز چرا این حجم 
از ناامیـدی وجود دارد؟ البته فشـارهای اقتصادی 
مهـم هسـتند. یـک عـده می گفتنـد قطعنامـه 
دانتـان پاره شـود! بروید هر کاری دوسـت دارید 
بکنیـد. قطعنامـه دان آن هـا پاره نشـد بلکه مردم 

از وسـط دو نصف شـدند! 
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کارآفریـن فعالیـت داشـتم و همیـن الان حداقـل 
چهـار شـرکت فعـال در ایـران دارم، می گویم خیر! 
چـون وقتی فسـاد جاری و سـاری اسـت، کارآفرین 
هـم ناخـودآگاه، خواسـته یـا ناخواسـته، بالاجبار یا 
بالاختیـار، بـرای حفـظ خـود و کسـب وکاری کـه 
راه انداختـه اسـت و بـزرگ کـرده اسـت، در فسـاد 
دخیـل مـی شـود. وقتی که شـهرداری یـک بلوک 
نیوجرسـی جلـوی ورودی دفتر شـما می گـذارد و 
ورودی دفتـر شـما را بـه دلایـل واهی می بنـدد، آن 
هـم معمـولاً هـم بـرای اینکه بتوانـد رشـوه بگیرد، 
خـود بـه خود شـما رشـوه مـی دهیـد. اول رشـوه 

می دهیـد بعـد می رویـد بـه قـدم بعدی!
وقتـی اداره مالیـات صـورت هـای مالـی شـفاف 
را بـه بهانه هـای واهـی رد مـی کنـد و شـما را بـا 
بخش نامه هـا و آیین نامه هـای مـن درآوردی جریمه 
می کنـد، شـما را درگیـر رفـت و آمدهـا می کنـد، 
ناخـودآگاه شـما هـم بـا رشـوه دادن قاطی فسـاد 
اگـر  خـب  کـه  می گیریـد  یـاد  بعـد  می شـوید! 
می توانـم بـا رشـوه دادن ایـن مـوارد را مرتفـع کنـم، 
پـس دیگر مالیـات نمی دهم. در کشـوری که تامین 
اجتماعـی و کارکنانش برای رشـوه می آینـد هر روز 
بـرای شـما پرونـده درسـت می کننـد و هـر روز 
ماجـرا داریـد، هـر روز مصیبت داریـد، کارفرما هم 
خودبخـود یـاد می گیـرد چگونه تامیـن اجتماعی 
را دور بزنـد. بـه ایـن ترتیـب، این چرخه شکسـت 
امیـدوار  مـن  می کنـد.  پیـدا  ادامـه  فروپاشـی  و 
نیسـتم در کشـور خودمـان اتفـاق خاصـی بیافتد 
یـا شـاهد تغییـری باشـیم. فکـر می کنم یـک بار 
کتابـی دربـاره ایتالیا می خواندم که وضعیت فسـاد 
در آنجـا بدتـر از کشـور مـا بـود تـا وقتی کـه قوه  
قضاییه  سـالم و نهـادی در دل حکومـت، متکی بر 
خواسـت عمومی، شـروع کرد به برچیدن فسـاد و 
کارتل های فسـاد، تا آن موقع هیـچ اتفاقی نیفتاده 
بـود. الان هـم تـا وقتـی که بخـش عمـده  اقتصاد 

ایـن کشـور در اختیـار دولـت اسـت و دولـت  هم 
هیچگونه قانون مشـخصی ندارد یا اگر دارد رعایت 
در  بزننـد،  دور  را  قانـون  می تواننـد  و  نمی کنـد 
جایـی که نهادهایی که می شناسـیم هـر آنچه که 
می خواهنـد می کننـد و نـه مالیات می دهنـد و نه 
هیـچ چیز دیگر، کسـب وکارها نمـی توانند کاری 
بکنند.  خوشـبینانه  اسـت کـه فکر کنیـم در یک 
چنیـن فضای مسـمومی، یـک کارآفریـن می تواند 
در شـرایط سـالم کار کنـد، خیـر! ایـن کارآفریـن 
باید در شـرایط مسـموم کار کنـد. بنابراین خودبه 
خـود ایـن چرخـه ادامه پیـدا می کنـد و در نهایت 
جامعـه بـه آن چیـزی که مـی خواهد نمی رسـد. 
نظـر مـن کمـی ناامیدانـه بـه نظـر می رسـد ولی 
اتفاقـا امیدوارانه اسـت ! اگـر میل به اصـاح در بالا 
باشـد می تـوان امیـدوار بود کـه این اتفـاق بیافتد. 
بایـد آمـاده  جراحی بـزرگ و دردآوری باشـیم! راه 

دیگری نیسـت. 
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کاریـار اسـتارت آپی اجتماعـی و غیرانتفاعـی، متعهد بـه عدالت، دسترسـی و 
فرصـت همگانـی اسـت که بـا ایجاد محیطـی با دسترسـی مناسـب در زمینه  
آمـوزش IT بـه خصوص کدنویسـی، فرصت رشـد و پیشـرفت را بـرای تمام 
اقشـار جامعـه فـارغ از طبقه بندی هـای اجتماعـی و انتزاعـی موجـود، فراهـم 
می کند. کاریار معتقد اسـت که مشـارکت فعـال و آگاهانـه در جامعه  دیجیتالی 
امـروز، نیازمنـد یادگیری علوم کامپیوتر اسـت و برای دسـتیابی بـه این هدف، 
همـواره تـلاش می کنـد موانعـی کـه از ورود و مشـارکت جلوگیـری می کند را 
شناسـایی کـرده و از بیـن ببـرد. به ایـن ترتیب دانشـجویان فـارغ التحصیل 
شـده از کاریـار، توانایـی مقابله با مشـکلات منحصـر به فرد عصـر دیجیتال و 
حـل مسـئله را خواهند داشـت. به عبـارت دیگـر، کاریار فقط آموزش نیسـت، 

آمـوزش معطوف به کسـب و کار اسـت.

درباره کاریار
www.kaaryar.ir/about-us

زهرا عمرانی بنیانگذار استارتاپ کاریار
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زنان، کارآفرینی و کنشگری
 درباره حضور زنان کارآفرین در عرصه تغییرات اجتماعی

مصاحبه کننده: یلدا دنیائی مبرز 

عمومـا مـی شـنویم که ایـران جـای کار و زندگی نیسـت. هر کس عقل داشـته 
رفتـه اسـت. بـا ایـن توضیح اگر کسـی برگـردد بی عقل اسـت؟ اصا حـدود نود 
میلیـون ایرانـی سـاکن داخل، جملگی عقـل نداریم؟ حقیقتا نمی شـود در ایران 
کار کـرد یـا کار کـردن در ایـران سـخت اسـت؟ تا حـال از خود پرسـیده ایم چه 
کسـی یـا کسـانی همین داشـته هـای کنونی مـان را فراهم کـرده اند؟ آیـا تا به 
حال از خود پرسـیده ایم من چه نقشـی برای تغییر در شـرایط پیرامونی ام، ایفا 
کـرده ام؟ بـرای پاسـخ بـه این پرسـش ها خدمـت خانم زهـرا عمرانـی بنیانگذار 

اسـتارتاپ اجتماعی کاریار1 رسیدیم.

www.kaaryar.ir     :1- جهت کسب اطاعات بیشتر بنگرید به
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پژوهشگر

 در گفتگو با سرکار خانم زهرا عمرانی بنیانگذار استارتاپ اجتماعی کاریار
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خانـم عمرانـی خیلـی از ما بر سـر دوراهـی ماندن 
یـا رفتـن مـردد شـده ایـم. بفرماییـد چه شـد که 
پـس از تحصیـل در آمریـکا بـه ایران بازگشـتید؟ 

برای من حلقه دوسـتانم تعیین کننده بود! شـرایط 
زیسـت مـا چنان شـده که ایـن تردید بیـن رفتن و 
مانـدن، انـگار از نوجوانـی در ما شـکل می گیـرد و تا 
همیشـه ادامه دارد. برای اکثر افـرادی که می روند هم 
باز تردید بین ماندن و برگشتن وجود دارد. من فکر 
می کنـم تصمیم و انتخاب نهایـی در نهایت خیلی 
شـخصی اسـت، به شـخصیت افراد، تعامل آن ها با 
خانـواده و دوسـتان و شـرایط اقتصـادی، اجتماعی، 
رویا و چشـم اندازشـان بسـتگی دارد. برای من این 
طـور بـود که بـا هـدف برگشـتن رفتم. فکـر کردم 
دانش و تجربه خودم را بیشـتر کنـم و برگردم. طی 
مـدت تحصیل و کارم در آمریـکا این فرصت ماندن 
و کار کـردن پیش آمد و طبیعتا جـذاب هم بود. اما 
در نهایـت مـدل رشـته ای که مـن خوانده بـودم و 
تعلق های خانوادگی که داشـتم باعث شـد تصمیم 
بگیـرم برگـردم. من لیسـانس مهندسـی نـرم افزار 
داشـتم و بعد به سـمت رشـته مدیریت و مدیریت 
سـازمان هـای مـردم نهـاد رفته بـودم. بسـیاری از 
دوسـتان نزدیکم در آمریکا رشـته مهندسـی برق یا 
کامپیوتـر را تـا دکتـرا ادامـه داده بودند. 7-8 سـال 
پیـش که تکنولوژی و اسـتارت آپ هـا رونق زیادی 
در ایران نداشـت، سـوال آن ها که به عنوان مدرس 
در دانشـگاه بودنـد یـا وارد بازار کار تکنولوژی شـده 
بودنـد، این بـود که اگر برگردند مشـغول چه کاری 
شـوند، زیرساخت، امکانات و تجهیزات آموزش های 
تخصصـی برق و کامپیوتـر در ایران آنقـدری فراهم 
نبـود. امـا در مـورد رشـته مـن کاما برعکـس بود. 
اکثـر هم رشـته ای های من بعـد از فارغ التحصیلی 
روانـه کشـورهای در حـال توسـعه می شـدند تا در 
حوزه توانمندسـازی و توسعه جوامع محلی فعالیت 
کننـد. هـر چنـد در خـود آمریـکا هم خیریـه ها و 

سـازمان هـای مـردم نهادی بودنـد که در حـوزه های 
آمـوزش، توانمندسـازی و ایجـاد فرصت برابـر برای 
مهاجـران یا افراد کم برخـوردار، فعالیت می کردند و 
مـن هم مدتی با آن ها همـکاری کردم، اما در نهایت 
به این نتیجه رسـیدم که بهترین بستر فعالیت برای 
من، کشـور خودم اسـت که هم نیازمندی بیشـتری 
دارد و هـم من به خاطر آشـنایی با فرهنگ و جامعه 

مـی توانم اثرگذار تر باشـم.

وقتـی صحبـت از رفتـن مـی کنیـم کمتر کسـی 
از  امـا وقتـی صحبـت  اسـت کـه تعجـب کنـد 
برگشـتن به کشـور می کنیم، کمتر کسـی اسـت 
کـه تعجب نکنـد! بفرمایید چه شـد که به کشـور 

بازگشـتید و کاریـار را راه انـدازی کردیـد؟
شـکل گیری کاریار، حاصل تجربه زیسـته تعدادی 
از افـراد عاقمند به حوزه توانمندسـازی و توسـعه 
اسـت که هر کدام دانش و تجربه خـود را آوردند و 
در نهایت با همفکری و بررسـی مدل های مشـابه، 
این اسـتارتاپ اجتماعی شـکل گرفت. از زاویه من 
کـه بـه فعالیـت در حوزه سـازمان های مـردم نهاد 
عاقـه داشـتم، یـک آرزو و انگیـزه ام شـکل دادن 
مدلـی از کسـب وکار اجتماعـی مدرن بـود که هم 
ارزش افـزوده بـرای گـروه هدف و در سـطح کان 
تـر جامعـه خلق کند و هـم بتواند پایـداری و دوام 
داشـته باشـد و بتوانـد سـبکی از مدیریـت چابک 
و حـرف هـای را بـه عنـوان مبنـای فعالیـت خـود 
قراردهـد تا از نظر تاثیرگذاری رشـد کند. بخشـی 
از مـدل اجرایـی کاریـار وامدار شـرایط حـاد دوره 
کرونـا اسـت. در واقـع محدودیـت هـای سـفر بـه 
مناطـق کم برخوردار و برگزاری دوره ها و جلسـات 
حضـوری، باعث شـد تا به دنبـال راه جدیدی برای 
آمـوزش و توان افزایی باشـیم. از طرفـی رونق بازار 
تکنولـوژی و امـکان برگـزاری دوره هـای آناین و 
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فرصـت های اشـتغال از راه دور، همان مسـیری را 
پیش چشـم ما گذاشـت که آموزش و اشـتغال در 
حـوزه تکنولوژی بـود. از طرف دیگر جـوان های با 
انگیـزه و عاقمندی کـه در مناطق کمتر برخوردار 
هسـتند، هم لزوما دوسـت نداشـتند مسـیر کاری 
خانـواده را ادامـه دهنـد و عاقه داشـتند وارد بازار 
کار جدیـد و پـر رونق تکنولوژی شـوند. همچنین 
خـود موضـوع تکنولـوژی و تولیـد آن، بـه عنـوان 
سـرمایه و منبعـی گرانبها در اقتصاد ملی کشـورها 
شـناخته مـی شـود و در نهایـت همـه ایـن هـا در 
کنـار هـم سـبب شـد تـا کاریـار راه اندازی شـود. 
بایـد اضافـه کنـم کاریار بـرای انتخاب رشـته های 
آموزشـی، تحقیـق بـازار گسـترده ای انجـام داد و 
در نهایـت بـر اسـاس نیاز شـرکت ها، چهار مسـیر 
آموزش و اشـتغال را در حوزه هـای فرانت اند، بک 
انـد، تحلیـل داده و ابـزار کارمپیوتـر تعریـف کرده 
اسـت. ماموریت کاریار توانمندسـازی جوانان از طریق 
آموزش های کاربردی در حوزه تکنولوژی و پشتیبانی 
از آن هـا بـرای اشـتغال ایـن حـوزه اسـت و تـا کنون 

بیـش از 500 نفر از سراسـر ایـران در دوره های آناین 
و پـروژه محور کاریار شـرکت کـرده اند.

بر اسـاس تجارب شـما چـه در سـطح بنیانگذاران 
و چـه در سـطح کارجویـان، انگیزه و تـاش کافی 
بـرای تغییر را شـاهد هسـتید؟ به عبارتـی به نظر 

شـما به اندازه کافی کنشـگر هسـتیم؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه »کافـی« بـرای هرکـس 
معنـای متفاوتـی دارد. اینکـه تـا امروز موسسـات 
حـوزه  در  و  گرفتـه  شـکل  مختلفـی  اجتماعـی 
ماموریـت خـود تاثیرگذارنـد بدیـن معنـی اسـت 
کـه افـرادی بـا انگیزه و پـر تاش در سـطح بنیان 
گـذاران فعالیـت مـی کننـد. از طرف دیگـر اینکه 
شـاهد داسـتان هـای موفقیـت مهـارت آمـوزان و 
کارجویـان هسـتیم، نشـان مـی دهـد که افـرادی 
عاقمنـد به توسـعه فردی با پشـتکار وجـود دارند 
کـه از فرصت هـای پیش آمده بهترین اسـتفاده را 
مـی کننـد. در مـورد کاریار هم همین طور اسـت، 
انگیـزه و تـاش بنیـان گـذاران و مهـارت آمـوزان 
سـبب شـده تـا شـاهد موفقیـت و ورود بیـش از 

منبع تصویر:                                
w

w
w

.peivast.com
بنویسید کاریار بخوانید کارآموزی  

2- دو اصطاح مرتبط به حوزه طراحی سـایت اسـت. بک اند قسـمت 
سـرور و فرانت اند بخش ظاهری سـایت را شـامل می شـود. 



70درصـد از فـارغ التحصیـان بـه بازار کار باشـیم 
و حتـی حـالا کـه محدودیـت هـای ناشـی از کرونا 
برداشـته شده، همچنان تعدادی از فارغ التحصیان 
کاریـار از شهرسـتان هـای کوچـک و دور از مرکـز 
خـود بـه صـورت دور کار با شـرکت های متوسـط و 
بـزرگ سـاکن مرکـز همـکاری می کننـد. حقیقتا 
وارد شـدن بـه بـازار کار رقابتـی آن هـم از راه دور، 
چندان سـاده نیسـت و انگیزه مضاعف می خواهد. اما 
دو موضوع همیشـه در مورد سـازمان های مردم نهاد 
وجـود دارد، یکـی در سـطح موسسـین و هیئـت 
مدیـره که هر چنـد با انگیزه و هـدف بالایی کار را 
شـروع می کنند، اما چون در نهایت این کار »شـغل 
اصلـی« آن ها نیسـت و از نظر مالی منفعتی ندارد، 
ممکـن اسـت در مسـیر مشـغله های دیگـر باعث 
شـود تا  حضورشـان کم رنگ تر شـود. دیگر نکته 
در سـطح جامعـه هـدف اسـت، امروزه اعتقـاد این 
اسـت کـه بسـیاری از مهـارت هایی کـه قبا فکر 
می کردیم ذاتی اسـت، آموختنی اسـت. مهارت هایی 
چون هوش، پشـت کار و انگیزه می تواند در مسـیر 
رشـد هـر فـرد آموخته شـود. مثا هوش با سـوال 
کردن رابطه مسـتقیم دارد، اگر شـما سـوال کنید 
مرحلـه اول را یـاد مـی گیریـد و مـی توانیـد وارد 
مرحلـه دوم شـوید، امـا اگر اعتماد به نفس سـوال 
کـردن را نداشـته باشـید، در همـان مرحلـه اول 
خواهیـد مانـد و این کم کـم به رفتار شـما تبدیل 
می شـود. کاریـار وظیفه خود می داند که شـرایط 
رشـد گروه هدفش را درک کند و عـاوه بر آموزش های 
تخصصی، از طریق جلسات منتورشیپ و آموزش های 
ارتباطـی انگیـزه، پرسشـگری و کنشـگری را در 

مهـارت آموزانـش ایجاد کنـد و افزایـش دهد.

بـه نظـر شـما مهـم تریـن چالـش پیـش روی 
کارآفرینـی زنان چیسـت و چگونه می تـوان آن را 

مرتفـع یـا کـم رنـگ کرد؟
من چالش های پیش رو را فارغ از جنسـیت می بینم. 
فکر می کنم، ادامه دادن و دلسـرد نشدن چالشی است 
کـه هـر روزه کارآفرینان بخش خصوصی بـا آن مواجه 
هسـتند. فضای اقتصادی و اجتماعی کنونی دشوار 
اسـت. قوانین همراه کارآفرینان نیست و هزینه هایی 
کـه بابـت بیمـه و مالیـات بـه کسـب و کارهـا بـه 
خصوص موسسـات غیرسـودده تحمیل می شـود، 
بسـیار زیـاد اسـت. کانـال هـای ارتباطی بـا گروه 
هـدف محدودتر شـده و زیرسـاخت و اینترنت هم 
دچـار فراز و فرود زیادی اسـت. هر چـه در اقتصاد 
کان به سـمت غیرخصوصی تر شدن کسب وکارها 
برویـم، درک قانـون گـذار نسـبت به اهمیت کسـب 
وکارهـا و کارآفرینـان کمتر می شـود و فضـا برای 
ایـن فعالیـت ها که می تواند سـر منشـا نـوآوری و 
شـکوفایی اقتصـادی باشـد، تنـگ تر می شـود. از 
زاویـه زنان هم فکـر می کنم، زنـان توانایی، انگیزه 
و مهـارت  مدیریـت خـود را بـه خوبی نشـان داده 
انـد. پذیـرش جامعـه و فضای کسـب وکار نسـبت 
بـه مدیریت زنانـه از یک طرف و پذیـرش زنان که 
مدیریـت را به شـیوه خود و نه شـیوه مردانه پیش 
ببرنـد از طـرف دیگـر، کمـک مـی کنـد تا شـاهد 
شـکل گیری مدل نوینی از سـاختار کسـب وکار و 

سـرمایه باشیم.
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همه چیز باید از بالا درست شود؟
بریده ای از کتاب کارآمدی در محیط نهادی ناکارآمد

کلیشـه »همه چیـز بایـد از بـالا درسـت شـود« عبارتـی عامیانـه اسـت کـه به نظر می رسـد 
در میـان فرهیختگان حوزه سیاسـت و توسـعه هـم از محبوبیت برخوردار اسـت. دوگانه های 
توسـعه گرا - غارتگـر ایوانـز و یـا نهادهای فراگیر- اسـتعماری عجـم اوغلو و رابینسـون ثمره 
چنیـن روایتـی از روابـط نهـادی در جامعه هسـتند. به رغم همـه این تأکیدها امـا مانند همه 
واقعیـات اجتماعـی در حوزه هـا و سـطوح مختلـف، هیـچ دوگانـه سیاه وسـفیدی نمی توانـد 
پی رنگی صحیح برای روایت ها محسـوب شـود. چنانکه عجم اوغلو و رابینسـون نیز در کتاب 
»چـرا ملت هـا شکسـت می خورند« تأکیـد می کننـد در ذیل نهادهای سیاسـی اسـتعماری، 
ممکـن اسـت شـاهد خلق و ایجـاد نهادهـای اقتصـادی فراگیری باشـیم که حتـی منجر به 

تحـول و رشـد اقتصـادی شـود. کانون های اثربخشـی از همیـن نقطه آغاز می شـود.
کانون های اثربخشـی مـرور تاش های موفقیت آمیز برای دسـتیابی به کارآمدی و اثربخشـی 
در سـاختارهای ناکارآمـد، فاسـد و رانتیری اسـت که عمدتاً به شکسـت خـو گرفته اند. آن ها 
نشـان می دهنـد کـه پیش نیاز دسـتیابی بـه موفقیـت لزوما انجـام اصاحات کان سیاسـی 
نیسـت. از قضا روایت کانون های اثربخشـی در کشـورهایی مانند برزیل نشـان می دهد انجام 
اصاحـات تدریجـی و دسـتیابی بـه موفقیت های کوچک اسـت کـه زمینه و شـرایط لازم را 
بـرای انجـام اصاحـات در نظـام سیاسـی فراهم می کنـد. موفقیت هـای بـزرگ، حاصل حل 
یـک بـه یـک مسـائل بـه صـورت تدریجـی اسـت. این کتـاب مدعـی اسـت کـه کانون های 
اثربخشـی را می تـوان بـه عنوان یکـی از راهکارهای عملیاتـی برای اصاحات نهـادی در یک 

جامعـه بـا نظام نهـادی ناکارآمد و فاسـد در نظرگرفت.
کارآمدی در محیط نهادی ناکارآمد، مجموعه نویسندگان، مترجمان: نسرین فنواتی و میثم ملکشاه،

 انتشارات روزنه، چاپ اول تهران 1400
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هموطن، »ما آشنا هستیم«

هدف ما این است، تا جایی که در توان داریم، در بستری فراهم شده از تخصص 
و  پژوهش های میان رشته ای بین سه حوزه حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی، 
نتیجه  در  که  جامعه  آسیب های  چندجانبه  ابعادِ  »شناخت«  به  اقدام  ضمن 
عدم آگاهی و فقدانِ آموزش های لازم بوده است، به آموزش و توانمند سازی 

مردمان ایران زمین بپردازیم.

تهران، سعادت اباد خیابان مدیریت خیابان علامه 
طباطبایی جنوبی خیابان 3٨ غربی پلاک 2۵ طبقه 1

۰۲۱۸۸۵۶۹۱۷۶
۰۲۱۸۸۵۶۹۱۷۶

info@ashnango.com
www.ashnango.com

شبکه همکاران

https://ashnango.com/
https://ashnango.com/


آمــوزش دانــش سیاســی در دو حــوزه اندیشــه و روابــط بیــن الملــل به 
همــراه معرفــی کتــب و نقــد و بررســی آنهــا، فایــل صوتی ســخنرانی ها 
و اطــلاع رســانی برنامــه هــا، تحلیــل اخبــار و رویــداد هــای اجتماعی و 

درس گفتارهــای اختصاصی 

ارتباط با ادمین:           
@Mansour_Barati
@Navidkalahroud

ــی -  ــه ی علم ــک مجموع ــتان ی ــریات بهارس ــت و نش ــی سیاس آکادم
آموزشــی بــا مدیریــت جمعــی از دانشــجویان حقــوق و علــوم سیاســی 
اســت کــه هــدف آن آشــنا کــردن مخاطبــان خــود بــا مفاهیــم علمــی-

سیاســی، علمی-اقتصــادی و علمی-حقوقــی اســت.

در تلگرام و اینستاگرام
@baharestan_mag

کلیک کنید

کلیک کنید

https://www.instagram.com/_navid_kalahroudii?igsh=MXR3aGE4djV5NGRwbQ==
https://www.instagram.com/baharestan_mag?igsh=cWN0dWxvcWR3eTA2


ــرای  ــه ب ــی ک ــت خصوص ــگاهی اس ــام دانش ــهٔ آزادی ن ــاس، اله لیبرت
ــن  ــول بنیادی ــه اص ــد ب ــا تقی ــاد، ب ــت و اقتص ــش سیاس ــج دان تروی
ــازی  ــات شبیه س ــد.برگزاری جلس ــد ش ــال ۱۳۹۸ متول ــم در س لیبرالیس
پویش هــای  راه انــدازی  آموزشــی،  متنــوع  کارگاه هــای  پارلمــان، 
مختلــف و مســابقات کتاب خوانــی، راه انــدازی شــعب کافــه انتلکتوئــل 
در سراســر کشــور و تاســیس شــرکت کاســبان آزادی در راســتای تأمیــن 
مالــی بــرای موسســه از طریــق ارائــه خدماتــی در راســتای تحقــق آزادی 
ــا بخــش کوچکــی از فعالیت هــای ایــن  ــرای شــهروندان تنه بیشــتر ب

مجمــوع بــوده اســت.

جهت ارتباط با فرزین رحیمی زنوز موسس مدرسه لیبرتاس:

در تلگرام
@LibertasFarzin

در اینستاگرام
@farzinrahimizonouzz

کلیک کنید

School of Economic & Political Sciences

https://www.instagram.com/farzinrahimizonouzz?igsh=czduZGhjMHVzNGVi


سواد مالی تضمین سلامت مالیست

آکادمـی سـواد مالی نشـا بـا سـابقه ده سـاله خود تـلاش می کند، بـا توجه 
بـه کیفیـت ارائه آموزش هـای کاربردی، توانمنـدی کودکان و نوجوانـان را در 

زمینـه تصمیم گیـری های مالـی و اقتصادی تقویـت نماید.

WWW.Neshaschool.Com

تلگرام و اینستاگرام
@neshaschool

واتس اپ
۰۹۰۳۱۲۰۲۵۳۱

کلیک کنید

https://neshaschool.com/


بیت پیـن محصول شـرکت »سـنا ایمن مبادله« از برجسـته ترین شـرکت های حوزه هـای فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، مدیریت مالی و سـرمایه گذاری متشـکل از خبرگان حوزه فناوری و مدیریت 
مالـی اسـت. تیم بیت پیـن با توجه به نیاز بـازار و اهمیت ارزهـای دیجیتال در آینـده ی بازارهای 
مالـی، تصمیـم بـه ایجـاد یک پلتفـرم معاملاتی بـرای خرید و فـروش ارزهای دیجیتـال گرفت و 
هم اکنـون بیت پیـن یکـی از بزرگتریـن و معتبرتریـن صرافی هـای ارز دیجیتال در ایران می باشـد 
کـه بـا تکیه بر تکنولـوژی بلاکچین، امـکان خرید و فـروش ارزهـای دیجیتالی ماننـد بیت کوین، 

اتریـوم و آلت کوین هـای مختلـف را فراهم کرده اسـت. 
بیت پیـن بـا در نظـر گرفتـن الزامـات قانونـی و حقوقـی بـرای سـرمایه گـذاران، سـعی در ارائـه 
بهتریـن خدمـات بـا بالاترین امنیت به مشـتریان خـود را دارد و در این زمینه بـه منظور تضمین 
امنیـت تراکنش هـای مالی و حریـم خصوصی کاربران، از اسـتانداردهای امنیتی بـالا و روش های 
احـراز هویـت مطمئن، اسـتفاده می کند.تغییـر و تحولات همیشـگی بازار ارز دیجیتـال، بیت پین 
را بـر ایـن داشـته اسـت کـه بـا بکارگیـری تکنولوژی هـای جدیـد و پیشـرفته و با تـلاش مداوم 
بـرای بهبـود عملکـرد خـود و حفظ اعتمـاد کاربر، خدمـات با کیفیتی را بـرای کاربران خـود فراهم 
کنـد. از ایـن رو شـما می توانیـد با اسـتفاده از ابزارهـای مختلف از سـاده تا حرفـه ای در هر زمان 
و مـکان بـا خیالی آسـوده مشـغول معامله شـوید، دارایی های خـود را مدیریت کنیـد و به راحتی 

بـه ارزهای دیجیتال خود دسترسـی داشـته باشـید.

www.bitpin.ir

کلیک کنید

https://bitpin.ir/
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pishromagazine@gmail.com

پیشرو از گفتگو با شهروندان دغدغه مند استقبال می کند. از این 
رو می توانید هرگونه سوال، ابهام، انتقاد یا پیشنهادی را از طرق 

زیر با ما در میان بگذارید.

به توسعه ایران می اندیشد

www.pishromagazine.com
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